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یادداشت روز

زمــان چندانی تا پایــان مهلــت 30 روزه از تاریخ نامه 
ســه کشور اروپایی به شــورای امنیت برای فعال سازی 
مکانیسم ماشه باقی نمانده اســت. در این مدت، ایران 
فرصت را در اختیار دیپلماســی محرمانه خود قرار داده 
اســت؛ ســفری که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی به عربســتان ســعودی انجام داد، نمونه‌ای 
از همین تلاش هاســت. با این حال، واقعیت این است 
که نزدیکی روزافزون روابط آمریکا و عربســتان و پیوند 
شخصی محمد بن سلمان با دونالد ترامپ باعث نمی شود 
چنین اقداماتی برای ایران کافی باشــد. عربســتان نه 
خواســتار تبدیل ایران به کشوری هســته‌ای است و نه 
علاقه منــد به تداوم برنامه موشــک های دوربرد تهران؛ 
بنابرایــن نمی توان چندان به میانجی گــری ریاض امید 

بست.
ضمن آنکه باید در نظر داشت که سه کشور اروپایی 
و آمریکا در مذاکرات اخیر مواضع و ســخت گیری هایی 
فراتر از حد انتظار داشــته‌ و خواســته‌هایی حداکثری را 
روی میز گذاشــته‌اند: توقف غنی سازی، تعیین تکلیف 
۴۰۸ کیلوگــرم اورانیــوم، عــدم حمایــت از گروه های 
مقاومت و محدود شدن برد موشک ها به ۴۵۰ کیلومتر. 
طبیعی است که در چنین شرایطی، سفرهای دیپلماتیک 
محرمانه به ســختی می تواند، گره‌ای بگشــاید. در عین 
حال، موضوع غنی سازی همچنان کانون اصلی اختلاف 
اســت. شــاید اشــتباه ایران این بود که طی ســال‌ها، 
انتظارات مردم را در این زمینه بیش از حد بالا برد؛ اکنون 

عقب نشینی برای تهران دشوار و هزینه بر خواهد بود.
اگر ایــران نتوانــد در فرصــت باقیمانــده اقدامی 
رضایت بخش انجام دهد، احتمال فعال شدن مکانیسم 

ماشه بسیار جدی است.
البته روند قانونی این مکانیسم پس از ارجاع پرونده به 
شورای امنیت همچنان یک ماه زمان خواهد برد: 15 روز 
اول برای کمیسیون مشترک و 15 روز دوم برای نشست 
وزرای خارجه اروپایی. اما مشکل اصلی آنجاست که به 
نظر می‌رسد در نظام تصمیم گیری ایران، حالتی از یأس و 
بلاتکلیفی حاکم است. ما ابتکار عمل را از دست داده‌ایم 
و هرگونه ارجاع پرونده به شورای امنیت، شرایط را برای 
ایران دشــوارتر خواهد کرد. مســئولان وزارت خارجه 
این اقدام اروپایی ها را »بی‌اخلاقــی« می‌دانند اما باید 
پذیرفت که در دنیای سیاست، اخلاق تعیین کننده نیست 

و منافع ملی حرف اول و آخر را می‌زند.
اگر مکانیســم ماشــه فعال شــود، ایران در تنگنای 
اقتصادی و سیاسی تازه‌ای گرفتار خواهد شد. در چنین 
شــرایطی تنها ابتکار عمل می تواند کارساز باشد: دادن 
مجوز به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاستن 
از ســطح تنش ها. پرسش جدی این است که چرا ایران 
از این اقدام خــودداری می کند؛ در حالی که تصمیمات 
شــورای عالی امنیت ملی می تواند بــر مجلس برتری 
داشته باشد. در چنین فضایی که زمان به سرعت سپری 
می شود، مقام های تصمیم گیرنده نیز سکوتی پرهزینه را 
در پیش گرفته‌اند. این وضعیت انجمــاد به طور بالقوه، 

خطری بزرگ برای کشور است.
در نهایــت اگــر پرونده ایــران بار دیگــر ذیل فصل 
هفتم منشور ســازمان ملل قرار گیرد، زمینه برای حمله 
احتمالی آمریکا و اســرائیل به کشــور باز خواهد شد. 
اکنــون ایران در چهارضلعی آمریکا، اروپا، اســرائیل و 
آژانس اتمی قرار گرفته و هرچه زمان می گذرد، تنش ها 
رو بــه افزایش اســت. راه حل خروج از این بن بســت، 
بازگشت به همکاری کامل با آژانس است که توافق اخیر 
در قاهره، نمونه موفقی از آن بود. با پذیرش بازرسی ها و 
انتشار شفاف گزارش ها می توان امید داشت که این گره 

کور دیپلماتیک اندکی گشوده شود.

گره کور
برای پایان یافتن فشارهای دیپلماتیک

چه باید کرد؟

دیدار قب از ماشهل
صادق زیباکلام در گفت وگو با سازندگی 

از سفر پزشکیان به نیویورک 
و احتمال دیدار با ترامپ سخن گفت

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی 
و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت‌وگو کرد

روز چهارشــنبه، وزارت امــور خارجه آلمان با 
انتشــار اطلاعیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی وزرای 
خارجــه آلمــان، انگلیس و فرانســه همچنین 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا با 

»سیدعباس عراقچی«، وزیر امور خارجه ایران 
خبر داد. این تمــاس تلفنی در راســتای ادامه 
تلاش های دیپلماتیک با ایران انجام شد و محور 
آن برنامه هسته‌ای ایران و نحوه اجرای تعهدات 
برجامی بود. در اطلاعیــه وزارت امور خارجه 
آلمان آمده اســت که »وزرای امور خارجه سه 
کشــور اروپایی و نماینده عالــی اتحادیه اروپا، 
تماســی تلفنی با همتای ایرانی خود برای ادامه 

تلاش های دیپلماتیک برقــرار کردند«. آنها در 
اظهارات خود مدعی شــدند کــه »ایران هنوز 
اقدامات منطقی و دقیقی که برای دســتیابی به 
تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ لازم اســت را انجام نداده 
اســت« و تأکید کردند که ایران باید »مذاکرات 
را از ســر بگیرد، اجازه بازرســی از سایت های 
حســاس را بدهد و به ذخایر اورانیوم غنی‌ شده 
با غلظت بالا رســیدگی کند«. »کایا کالاس«، 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این 
گفت‌وگو اظهار کرد: »ایران باید همکاری کامل 
خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشــان 
دهد و بدون تأخیر اجازه بازرسی از سایت های 
هســته‌ای را بدهد.« او همچنین هشــدار داد: 
»پنجره برای یک راه حل دیپلماتیک برای برنامه 

هسته‌ای ایران در حال کوچک شدن است«.
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یوهان وادفول، وزیر امورخارجه آلمانژان نوئل بارو، وزیر امورخارجه فرانسه

 کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا: پنجره راه حل دیپلماتیک 

برای برنامه هسته‌ای ایران
در حال کوچک شدن است
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تصویری از مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور ایران و رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در حاشــیه نشســت اضطراری سران 
کشورهای اسلامی در دوحه در روزهای اخیر به یکی از پربازدیدترین 
سوژه ها در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. عکس هایی که لحظه‌ای 
غیررســمی و متفــاوت از برخورد ایــن دو رئیس جمهور را نشــان 
مــی‌داد بلافاصله واکنش های گســترده‌ای از رســانه‌ها و کاربران را 
به دنبال داشــت؛ واکنش هایی که عمدتا بر »عدم رعایت تشریفات 

دیپلماتیک« متمرکز بودند.
روز گذشته  دفتر رئیس جمهور به این انتقادات واکنش نشان داد. 
در توضیح رسمی دفتر ریاست جمهوری آمده است: »دکتر پزشکیان 
در مســیر رفتن به جایگاه خود پیش از آغــاز اجلاس، رئیس جمهور 
ترکیه را پشــت میز دیدند و دوســتانه دستی به پشــت ایشان زدند. 

اردوغان برگشتند تا ببینند چه کســی است و در همان حالت دست 
دادنــد. رئیس‌جمهور ایران نکته‌ای در گوش اردوغان گفتند ســپس 
با خنده از کنار هم گذشــتند.« در ادامه این توضیح تأکید شــده که 
چنین برخوردهایی در حاشــیه اجلاس های بین‌المللی میان مقامات 
کشورهای دوست و همسایه، امری رایج است و منتقدان در این زمینه 

دچار سوءبرداشت شده‌اند.
دفتر رئیس جمهور همچنین یادآور شد که »برخی افراد فقط در 
مواقعی خاص به یاد زبان بدن و آداب دیپلماتیک می‌افتند« حال 
آنکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد »متن ســخنرانی عزتمندانه و 
ضدصهیونیســتی رئیس جمهور ایران در اجلاس« اســت نه یک 

تصویر لحظه‌ای.
گرچه زبان بدن و رفتارهای حاشــیه‌ای در دیپلماســی از اهمیت 

زیادی برخوردارند و ممکن است، برداشــت های متفاوتی در افکار 
عمومی ایجاد کنند اما همان طور که در توضیح دفتر ریاست جمهوری 
هم تاکید شده باید بین صمیمیت های دوستانه در حاشیه اجلاس ها و 
مناسبات رسمی تمایز قائل شد و نباید از یک تصویر، قضاوتی کلان 

درباره سیاست خارجی کشور ساخت.

عکس پرحاشیهعکس پرحاشیه
روایت های متضاد از برخورد صمیمانه پزشکیان و اردوغان

در اجلاس سران کشورهای اسلامی

واکنش

قضا

روز گذشته، فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی 
تاج‌زاده در اینســتاگرام خبــر از آزادی محمدباقر بختیار داد 
و نوشــت: »خوش خبری؛ همســر جان گفت، خبر آزادی 
سردار بختیار را در بیمارستان به او داده‌اند. چشم عزیزانش 
روشــن«. محمدباقر بختیار، فعال سیاسی، اردیبهشت ماه 
ســال جاری جهت اجرای حکم حبس راهــی زندان اوین 
شــد. بختیار پیش تر با حکم دادگاه به دو سال زندان محکوم 
شــده بــود. او در جریان تجمع ۲۵ بهمن مــاه ۱۴۰۳ که در 
اعتراض به تداوم حصر خانگی ســه چهره سیاســی برگزار 
شده بود، دســتگیر و بیش از یک ماه را در بازداشت سپری 
کرد. پیش از این نیز چهار فعال مدنی و سیاســی به نام های 
نســرین جوادی، کبری بیگی، زهــرا بنکدارتهرانی و مولود 
صفایی روز دوشــنبه ۲۴ شــهریور از زندان آزاد شده بودند. 
ایــن آزادی ها در ادامه آزادی مهدی محمودیان، روزنامه نگار 
و فعال سیاسی انجام شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی 
۱۵ بهمن ۱۴۰۳ با اجرای حکم دادگاه روانه زندان شد. حکم 
محمودیان به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« صادر شــده 
بود. طبق این حکم علاوه بــر حکم حبس که او ۸ ماه تمام 
آن را تحمــل کرده اســت باید پــس از آزادی، مجازات‌های 
تکمیلی نظیــر منع عضویت در احزاب و دســته جات، منع 
اســتفاده از تلفن هوشمند را تحمل کند همچنین ممنوعیت 
خروج از کشــور برای او در نظر گرفته شده است. اتهامات 
مطرح  شــده علیه محمودیان به واکنش او نسبت به تکذیب 
اولیه گزارش »ضیا نبوی« درباره وجود ســاس در زندان ها 
بازمی گــردد. مهدی محمودیان تا به امروز نزدیک ۱۰ ســال 
حبس را تحمل کرده است. نســرین جوادی، کبری بیگی، 
زهرا بنکدارتهرانی و مولــود صفایی نیز پس از تحمل دوران 
محکومیت نهایتا به آغوش خانواده های خود بازگشتند. هر 
یک از این زندانیان دارای پرونده های قضایی متفاوتی بودند. 
نسرین جوادی به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در 
سال ۱۳۹۸ به 5 سال زندان محکوم شده بود. مولود صفایی 
نیز در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در تهران 
بازداشــت و به اتهام »تبلیغ علیه نظام« به چهار سال زندان 
محکوم شده بود. این آزادی ها پس از عفو رهبری و در ادامه 
سلسله آزادی های اخیر زندانیان سیاسی صورت گرفته است. 
جزئیات پرونده های قضایی کبری بیگی و زهرا بنکدارتهرانی 

هنوز به طور کامل منتشر نشده است.

واکنش وزیر کار
 به احتمال استیضاحش

امضاهای طرح برای دی ماه است

وزیر کار به امضــای ۵۸ نماینده مجلس برای طرح 
اســتیضاحش واکنش نشــان داد. احمد میدری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در حاشیه جلسه 
هیأت دولــت در واکنش به امضای ۵۸ نماینده مجلس 
برای طرح استیضاحش به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: 
این امضاها برای دی ماه اســت که در دو هفته گذشته 
به هیأت رئیســه ارجاع شد. موضوع جدیدی نیست و 
امضاها از قبل بوده است. وی درباره اینکه با نمایندگان 
در این باره جلسه داشته است، پاسخ داد، خیر جلسه‌ای 
نداشــتم. اســتیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اخیرا بــا ۵۸ امضای نمایندگان مجلس 
شــورای اسلامی به هیأت رئیسه ارجاع شد. این اقدام 
در پی انتقاداتی نســبت به عملکرد وزارتخانه به‌ویژه در 
زمینه عزل و نصب های مشــکوک، مطرح شد. احمد 
فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به 
اینکه این مساله به ۷ یا ۸ ماه پیش بازمی گردد، تأکید کرد 
که طرح استیضاح در شــرایط کنونی به صلاح نیست. 
در جلســه‌ای که پیش تر در اســفند ماه ســال گذشته 
برگزار شد، ســؤال کتبی نمایندگان درباره علت برخی 
جابه جایی های مشــکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی مطرح شد.

هر سال، موعد سفر رؤســای جمهور ایران به نیویورک که 
می‌رســد، یک انتظار غیررســمی و یک بحث قدیمی دوباره 
زنده می شــود. بحث تکراری احتمال دیدار رئیس جمهور ایران 
و آمریــکا و اینکه این ســفر چــه فایده‌ای برای کشــور دارد؟ 
صادق زیباکلام، استاد دانشــگاه و فعال سیاسی، در گفت‌وگو 
با »سازندگی« این سفرها را بی نتیجه می داند و بی پرده می گوید 
که دلیل اصلی بی ثمر بودن این سفرها، نگرانی رؤسای جمهور 

از واکنش تندروهاســت. او معتقد اســت آنها به جای تمرکز 
بر منافع ملی، بیشــتر به این فکر می کنند که بعد از بازگشت، 
انقلابی ها و رادیکال ها برایشــان کف بزننــد. زیباکلام توضیح 
می‌دهد که در همه دولت ها، از گذشته تا امروز، سخنرانی ها در 
سازمان ملل تقریبا یکسان بوده و پیش بینی می کند که سخنرانی 
مسعود پزشکیان هم همین خط را دنبال کند و البته بخش هایی 
هم به مذاکرات اخیر و وضعیت اســرائیل اختصاص یابد. اما 
نتیجه به گفته او، فرقی با قبل ندارد: »هیچ کدامشان گره‌ای از 

مشکلات سیاست خارجی ایران باز نکرده‌اند«.
اما داغ ترین موضــوع، احتمال دیــدار رئیس جمهور ایران با 
رئیس جمهور آمریکاست. زیباکلام یادآوری می‌کند که در تاریخ 

جمهوری اسلامی هیچ رئیس جمهوری، شهامت چنین دیداری را 
نداشته است. او می گوید چنین دیداری »سد بزرگی« را می شکند 
و آغاز پایان دشمنی ۴۶ ساله ایران و آمریکا خواهد بود. زیباکلام 
همچنین به فرصت های دیگر ســفر اشــاره می کنــد مثل امکان 
اســتفاده از تریبون برای نشــان دادن آمادگی ایــران در همکاری 
با آژانس و اروپا یا ارســال پیامــی مثبت به جامعه جهانی. حتی 
می گوید همین احتمال دیدار دوستانه با آمریکا می تواند، نگرانی 
اسرائیل را بیشتر کند. او تأکید می کند که رمز تفاوت سفر امسال 
با همه ســفرهای گذشته فقط یک چیز اســت: »رئیس جمهور 
باید جســارت داشته باشد و به جای راضی نگه داشتن تندروها، 

سخنانش را بر اساس منافع ملی کشور بگوید«.

A به نظر شما مشکل اصلی رؤســای جمهور ایران در سفر
سالانه به نیویورک چیست؟

مهم ترین گرفتاری و مشــکل همه رؤسای جمهور ایران این 
بوده که وقتی به نیویورک می‌روند به جای اینکه تمرکزشان روی 
منافع ملی باشد، یا تلاش کنند تنش ها را کاهش بدهند و چیزی 
بگویند که واقعا به نفع کشور باشد، تمام حواسشان به این است 
که طوری صحبت کنند که وقتی برگشتند، انقلابیون و تندروها 
برایشان دست بزنند و بگویند: »آفرین، باریکلا!« برایشان مهم 
نیســت این حرف ها چه کمکی به حل مشکلات می کند؛ فقط 

دنبال رضایت همان رادیکال ها هستند.
A با ایــن حال، دســتاورد ســفرهای قبلی و ســخنرانی

رؤسای‌جمهور سابق در سازمان ملل چه بوده و چه مشکلی 
از سیاست خارجی ایران حل کرده؟

هیچی. این بار هم آقای پزشکیان درست مثل بقیه سخنرانی 
می کند و همان حرف های همیشگی را می‌زند که ایران هیچ‌وقت 
جنگ طلــب نبوده، همــه اقدامات مــا در چارچــوب قوانین 
بین‌المللی بوده، ما خواهان ثبات منطقه‌ایم، به همسایه ها احترام 
گذاشــته‌ایم، قصد دخالت در کشورهای دیگر را نداریم و اجازه 
دخالت هم به دیگران نمی‌دهیم. درباره فعالیت های هســته‌ای 
هم می گوید همه چیز صلح آمیز اســت و تجهیزات دفاعی فقط 
برای حفاظت از کشــور ساخته شده‌اند. بخشی از حرف هایش 
هم مربوط به مذاکرات اخیر می شود و می گوید با حسن نیت وارد 
شدیم و انتظار حمله نداشتیم. درباره اسرائیل هم صحبت خواهد 

کرد اما نه درباره راه حل دو دولتی. بعد هم به ایران برمی گردد.
A دربــاره دیدار احتمالی پزشــکیان بــا ترامپ چه فکر 

می‌کنید؟ فکر می کنید احتمال چنین دیداری وجود دارد؟
راستش در جمهوری ‌اسلامی هیچ رئیس جمهوری شهامت 
این را نداشته که برای منافع ملی مستقیم با رئیس‌جمهور آمریکا 
ملاقات کنــد. همه ما به یاد داریم، حضــور همزمان خاتمی و 
کلینتون در ســازمان ملل چه حواشی داشت یا روحانی که فقط 
یک مکالمه کوتاه تلفنی با اوباما داشت و تندروها چه هجمه‌ای 
علیه او به راه انداختند. بنابراین احتمال دیدار مستقیم تقریبا صفر 

است.
A این انتظار برای دیدار بیشــتر ساخته سیاسیون است یا

واقعا مردم هم چنین خواسته‌ای دارند؟
اگر همین امروز در میدان انقلاب نظرســنجی کنید، مطمئن 
باشید بالای ۸۰، ۹۰ درصد مردم می گویند بله، رئیس جمهور باید 
با ترامپ دیدار کند تا این دشــمنی ۴۶ ساله با آمریکا تمام شود. 

چنین دیداری یک سد بزرگ را می شکند و می‌تواند، آغاز پایان 
این دشمنی بیهوده باشد.

A و اگر چنین دیداری انجام شود به نتیجه مطلوب منتهی
خواهد شد؟

 به هر حال یک ســد بزرگ می شــکند، یــک مانع تاریخی 
برداشته می شود. همین خودش یعنی آغاز پایان دشمنی بی هدف 

با آمریکاست.
A اما تجربه تاریخی نشــان داده که بــرای چنین دیداری

باید نظر مقامات ارشد نظام هم مثبت باشد. پس چرا هر سال 
بحثش دوباره مطرح می‌شود؟

چون این بحث در واقع یک آرزوست، یک امید، یک روزنه 
کوچک در انتهای تونل. همیشــه این سؤال پیش می آید که چه 
می شــد اگر رئیس جمهور ایران با آمریکا ملاقات می کرد؟ شاید 
دری باز می‌شد شــاید این دشمنی کور تمام می شد. همین امید 

باعث می شود هر سال دوباره مطرح شود.
A این ســفر قبل از اجرای اسنپ‌بک انجام خواهد شد. به

نظر شما این سفر می‌تواند، فرصتی برای ایران باشد تا جلوی 
اجرای اسنپ‌بک را بگیرد؟

بله، ایران می تواند تا حدودی از این فرصت استفاده کند حتی 
اگر تأثیر آن روی آمریکا محدود باشــد. رئیس جمهور می تواند 
رســما اعلام کند که آماده هرگونه تفاهم و همکاری با آژانس و 

کشــورهای اروپایی در زمینه فعالیت های هســته‌ای صلح آمیز 
است و موضعی محکم و بدون اما و اگر در این زمینه اتخاذ کند.

A برخی معتقدند که دیدار احتمالی ایران و آمریکا می‌تواند
روی توقف مکانیســم ماشه اثر بگذارد. آیا ترامپ می‌تواند 

اروپایی‌ها را منصرف کند؟
قطعا بی تأثیر نیســت. گرچه کشــورهای اروپایی با ترامپ 
مشکلاتی دارند ولی نباید فراموش کنیم که اگر دیدار دوستانه‌ای 
بین ایران و آمریکا برای اولین بار بعد از ۴۷ سال اتفاق بیفتد حتی 
فراتر از مساله مکانیسم ماشــه، تأثیرات زیادی خواهد داشت. 
همین احتمال بهبود روابط ایران و آمریکا، کابوس نتانیاهوست. 
نتانیاهو، تندروهای اســرائیل، فرماندهان نظامی و دولت دست 
راســتی آن اصلا نمی خواهند، ایران و آمریکا تنش‌زدایی کنند و 

اتفاقا برایشان مطلوب این است که دشمنی بیشتر هم شود.
A برای اینکه این ســفر متفاوت باشد و دستاوردی داشته

باشد، رئیس‌جمهور باید چه کند؟
رؤسای جمهور ایران همیشه فکر کرده‌اند باید طوری صحبت 
کنند که در ایران خوشــایند تندروها باشد تا آنها بهانه حمله پیدا 
نکنند. ولی اگر پزشکیان می خواهد، سفرش فرق داشته باشدباید 
جسارت به خرج بدهد و در جهت منافع ملی حرف بزند نه صرفا 

برای رضایت تندروها.

صادق زیباکلام در گفت و گو با سازندگی از سفر پزشکیان به نیویورک و احتمال دیدار با ترامپ سخن گفت
 خوش خبری

چند چهره مدنی و سیاسی آزاد شدند

دیدار قب از ماشهل

عاطفه شمس

گروه سیاسی

دولت
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یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز در گفت‌وگو 
با خبرگزاری فرانســه گفت: »توپ در زمین ایران است« و 
افزود که »پیشنهاد برای تمدید موقت اسنپ‌بک در صورت 
انجام تعهدات مشخص از سوی ایران روی میز است.« او 
در ادامه مدعی شد: »در حال حاضر، گام های برداشته  شده 

توسط ایران کافی نبود.«
در همین حال، ســه کشور اروپایی بار دیگر بر عزم خود 
برای پیشبرد اعمال مجدد تحریم ها بدون اقدامات مشخص 
از ســوی ایران تأکید کردند. این اظهارات نمونه‌ای از ادامه 
سیاســت فشــار اروپا بر ایران اســت و در حالی صورت 
می گیرد که ایران بر روایت کامل و تاریخی برجام تأکید دارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست 
خبری هفتگی خود در واکنش به مواضع اخیر کشــورهای 
اروپایــی درباره توافق ایران و آژانس در قاهره و گفت‌وگوی 
عراقچی با وزرای خارجه سه کشــور اروپایی اظهار کرد: 
»ما با آژانس به یک شیوه نامه و روش مشخص برای ایفای 
تعهدات پادمانی در شرایط جدید دست یافته‌ایم. این تفاهم 
یک جانبه نبوده و مورد پذیــرش و رضایت مدیرکل آژانس 

بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار گرفته است«.

وی افزود: »اینکه برخی کشــورهای اروپایی اکنون به 
انتقاد و بیان این گونه اظهارات مبنی بر اینکه این توافق کافی 
نیست، روی آورده‌اند، نشان می‌دهد که ظاهراًً حتی آژانس را 
نیز به رسمیت نمی شناسند. امیدواریم در جریان گفت‌وگوها 
و رایزنی هایــی که امروز و در روزهای آینده با کشــورهای 
اروپایی انجام خواهد شد، همه به این جمع بندی برسند که 
تشدید تنش و سوءاستفاده از این وضعیت به نفع هیچ کس 
نخواهد بود«.کارشناسان و ناظران معتقدند، اروپایی ها با 
این مواضع و تلاش برای فعال ســازی مکانیسم ماشه تنها 
بخشــی از واقعیت را روایت می کنند. نخســت اینکه نامه 
اخیر ســه کشور اروپایی به شورای امنیت برای فعال سازی 
مکانیسم ماشه هیچ اشاره‌ای به تعهدات برجامی و الزامات 
مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ندارد؛ تعهداتی که 
خود کشورهای اروپایی در عمل از اجرای آن سر باز زده‌اند. 
در 7 سال گذشته نه روابط اقتصادی با ایران عادی شد و نه 
اروپا توانست از تجارت مشروع با ایران در برابر تحریم های 
فرامرزی و غیرقانونی آمریکا حمایت کند. این ناکامی ها، 
بخــش مهمی از بحران کنونی را شــکل داده‌اند اما در متن 
اروپایی ها، حذف شده است. عامل اصلی بحران هسته‌ای 

نیز در این نامه نادیده گرفته شــده است: خروج یک جانبه 
آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و آغاز کارزار فشار حداکثری 
که با بی عملی اروپا ضربات ســنگینی به اقتصاد ایران وارد 
کرد. از منظر حقوقی نیــز معرفی اقدامات جبرانی ایران به 
 عنوان »نقض« توافق، بی‌اعتباری مضاعفی دارد زیرا برجام 
به ایران حق داده در صورت بدعهدی طرف مقابل، کاهش 

تعهدات داشته باشد.
اروپــا همچنین واقعیت تغییر شــرایط میدانی را نادیده 
گرفته اســت؛ حملات اســرائیل و آمریکا به تأسیســات 
هسته‌ای تحت پادمان ایران، نشان می‌دهد که مشکل برنامه 
هســته‌ای ایران »نه فنی یا نظارتی بلکه سیاســی و امنیتی 
اســت«. در حالی که اروپایی ها مکانیســم ماشه را »یک 

گروه بین‌الملل: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، 
روز سه شــنبه وارد لندن شــد تا دومین ســفر رسمی خود به 
بریتانیا را آغاز کند؛ ســفری دو روزه که بین ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر 
)۲۶ تا ۲۸ شهریور( برنامه‌ریزی شده است. این سفر، برخلاف 
صرفا جنبه تشریفاتی، مجموعه‌ای از چالش ها و فرصت های 
دیپلماتیک را پیش‌‌ روی بریتانیــا و ایالات متحده قرار داده و 
همزمان واکنش های گســترده‌ای در ســطح جامعه مدنی این 

کشور برانگیخته است.
سفر پیشین ترامپ به لندن در سال ۲۰۱۹ که با اعتراض های 
وســیع خیابانی و نمادین‌شــدن »بالون کودک ترامپ« همراه 
شــد، هنوز در ذهن شــهروندان باقی اســت. اکنون با ورود 
مجدد رئیس جمهور آمریکا، ســازمان های مدنی و گروه های 
مخالــف از جمله ائتلاف »توقف ترامــپ« بار دیگر صداهای 
خــود را بلنــد کرده‌اند. این ائــتلاف در بیانیــه‌ای اعلام کرد: 
»ترامپ و سیاســت های اقتدارگرایانــه‌اش در انگلیس جایی 

ندارد و نخســت‌وزیر نباید برای او فرش قرمز 
پهن کنــد«. اعتراض ها نه تنهــا علیه ترامپ 
بلکه علیه پذیرش او توســط دولــت بریتانیا 
نیز بود و بســیاری غیــاب او در لندن و دیدار 
با نخســت‌وزیر در خــارج از پایتخت را یک 

پیروزی برای پویش خود می‌دانند.
مخالفان به شــدت سیاســت ها و روابط 
پیشــین ترامپ به ویژه ارتباطات او با جفری 
اپســتین محکوم‌ شــده را محکوم کردند. در 
اقدامی تحریک آمیز، تصاویر ترامپ و اپستین 
بر دیوارهای قلعه ویندسور پخش شد و منجر 
به بازداشــت 4 نفر شد. شعارهای معترضان 
همچنان حاکی از مخالفت ریشه‌دار با حضور 

ترامپ در خــاک بریتانیا بود: »بلند بگویید، واضح بگویید، 
دونالــد ترامپ اینجا خوش نیامده اســت«. این اعتراض ها 
نمایانگر شــکاف عمیق در افکار عمومی نســبت به رهبری 

ترامپ و پذیرش او در خارج از آمریکاست.
با ورود ترامپ و بانوی اول، ملانیا ترامپ، مراسم رسمی 
استقبال با حضور پادشــاه چارلز سوم، ملکه کامیلا و دیگر 
اعضای خاندان ســلطنتی در قلعه ویندســور برگزار شــد. 
این مراســم شامل پرواز مشــترک جنگنده های آمریکایی و 
بریتانیایی، نگهبانی از ۱۳۰۰ ســرباز و ۱۲۰ اسب و ضیافتی 
رسمی در سالن سنت جورج بود؛ بزرگ ترین گردهمایی برای 
یک بازدید رسمی در تاریخ معاصر بریتانیا. با این حال ترامپ 
در بدو ورود خود دوباره پروتکل ســلطنتی را نادیده گرفت و 

جلوتر از پادشــاه چارلز حرکت کرد همانند تجربه‌ای که در 
دوران ملکه الیزابت نیز دیده شــده بود و به ســوژه رسانه ها 

تبدیل شد.
برای نخست‌وزیر کر استارمر و دولتش، مدیریت این سفر 
راه رفتن روی طناب دیپلماتیک بود. اســتارمر که تلاش دارد 
تصویر یک رهبر بین‌المللی جدی و باثبات را ارائه دهد اکنون 
میزبان شخصیتی شده که نزد بخشی از افکار عمومی و حتی 
اعضای حزب خود نامحبوب است. هدف اصلی سفر از منظر 
بریتانیا، تحقق منافع اقتصادی ملموس از جمله تثبیت توافق 
فناوری و نهایی ســازی توافق های دیرینه در زمینه تعرفه های 
فــولاد و آلومینیوم بود. در عین حال مســیر دســتیابی به این 
توافق ها با پیچیدگی های دیپلماتیک و سیاســی همراه است و 

نهایی شدن آنها ممکن است به تعویق بیفتد.
وزیر خارجه جدید بریتانیا، ایوت کوپر، مأموریت حساسی 
در پیش دارد: هماهنگی اختلافات سیاســتی در موضوعاتی 

چون جنگ اوکراین و وضعیت غزه، جایی که دیدگاه های لندن 
و واشنگتن تا حد زیادی متفاوت است. این موضوع سفر را به 
یک ریسک بزرگ تبدیل می کند: آیا بریتانیا می تواند با استفاده 
از قدرت نرم سلطنتی، دستاوردهای اقتصادی کسب کند بدون 

اینکه انسجام سیاسی و اجتماعی خود را به خطر بیندازد؟
انتخاب ویندســور به جای کاخ باکینگهام برای مراســم 
رسمی، تلاشی آشــکار برای کاهش تأثیر اعتراضات گسترده 
بود اما معترضان همچنان حضور داشــتند و با پخش تصاویر 
جنجالی ترامپ و اپستین، جلوه‌ای از مخالفت اجتماعی را به 
نمایش گذاشــتند. این اعتراض ها نه تنها به خود ترامپ بلکه 
به دولت بریتانیا نیز انتقاد داشــت و نمایانگر بخشی از جامعه 
بود که احساس می کند، ارزش های کشورشان قربانی مصالح 

سیاســی شده است. نظرسنجی ها نشــان می‌دهد، نزدیک به 
نیمی از بریتانیایی ها حضور ترامپ را اشتباه می‌دانند که بیانگر 

شکاف عمیق افکار عمومی است.
فراتر از اعتراض ها و جلوه های تشریفاتی، این سفر فرصتی 
برای گفت‌وگوهای جدی و دشوار بود. دیدار ترامپ و استارمر 
در چکرز، گذار از نمادگرایی به واقعیت را رقم می‌زند. دستور 
کار شامل موضوعاتی با پیامدهای جهانی عظیم از جنگ در 
اوکراین تا آینده ناتو بود. ســابقه سیاست های »اول آمریکا« 
ترامپ و دیدگاه های انتقادی او نســبت به هزینه های دفاعی 
اروپا، احتمال دســتیابی به توافق های کلان را کاهش می‌دهد 
و تمرکز بر توافق های کوچک تر و قابل دســتیابی محتمل تر به 
نظر می‌رسد. یکی از این توافق های قابل توجه، سرمایه گذاری 
آمریکا در حوزه فناوری و هوش  مصنوعی در بریتانیاســت که 
می تواند به  عنوان پیروزی دیپلماتیک معرفی شــود. اما حتی 
این توافق کوچک نیز با پیچیدگی های خود، از جمله مســائل 
مالیاتــی و چارچوب هــای مقرراتــی روبه‌رو 

است.
این سفر بیش از هر چیز، نگاهی جذاب به 
تعاملات شخصی رهبران و قدرت نرم سلطنتی 
ارائه می‌دهد. مراســم اســتقبال تشریفاتی با 
حضور شاهزاده ویلیام و شاهزاده‌ خانم کاترین 
تلاش برای ایجاد تصویری یکپارچه از سلطنت 
و بهره گیری از میراث فرهنگــی بریتانیا بود. 
ترامپ، نماینده شــعار »عظمــت را به آمریکا 
برگردانیم« اکنون در معرض تحســین یکی از 
قرار گرفته  قدیمی ترین ســلطنت های جهان 
است، درحالی که بریتانیا با استفاده از شکوه 
ســنتی خود در پی کســب مزیت استراتژیک 

است.
با این حال، این نمایش نبایــد چالش های واقعی را پنهان 
کند. از پیامدهای رسوایی مرتبط با اپستین و تأثیر آن بر دولت 
اســتارمر تا اختلافــات عمیق در سیاســت های جهانی، این 
ســفر یادآور این نکته است که حتی »رابطه ویژه« نیز نیازمند 
مراقبت مستمر و گاه دشوار است. بریتانیا در این مسیر تلاش 
می کند تا منافع خود را در جهانی پیچیده حفظ کند، بی توجه 

به هزینه های سیاسی یا مخالفت های عمومی.
در نهایت، ســفر ترامپ به لندن نــه آغاز فصل جدیدی در 
روابط دو کشــور بلکه ادامه تاریخی پرچالش اســت؛ سفری 
که جلوه های تشــریفاتی و نمایشی و لایه های عمیق سیاسی 

و اقتصادی دارد.

یر فشار ماشه ز

لندن میزبان ترامپلندن میزبان ترامپ
 ۵۰ ســناتور جمهوری خواه آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای رئیس جمهور آمریکا به انگلیس سفر کرد

خطاب به وزیران ســه کشور اروپایی عضو برجام، خواستند 
که »قاطعانه در مورد بازگشــت تحریم ها علیه ایران موضع 
بگیرند و تحریم های ایران را اجرا کنند«. طبق گزارش نشریه 
»جوییش اینســایدر« این قانونگذاران مدعی شدند: »ایران 
سال هاســت که از فرآیندهای دیپلماتیــک برای جلوگیری 
از مجازات سوءاســتفاده کرده است. کاهش تحریم ها فقط 
باید پس از اجرای کامل بازگشــت تحریم هــا مورد مذاکره 
قرار گیرد«. نامه ضدایرانی جمهوری خواهان درحالی است 
که »کایا کالاس« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 
چهارشنبه درباره گفت‌وگوی تلفنی با »سیدعباس عراقچی« 
وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد: ایران باید همکاری کامل 
خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشــان دهد و بدون 
تأخیر، اجازه بازرســی از سایت های هسته‌ای را بدهد. بنابر 
گزارش شــبکه الجزیره، او همچنین گفــت: ما با وزیر امور 
خارجه ایران در تمــاس بوده‌ایم و پنجره بــرای یک راه‌حل 
دیپلماتیــک برای برنامه هســته‌ای ایــران در حال کوچک 
شدن است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه 
سیاست های خصمانه اروپایی ها در قبال کشورمان گفت: ما 
چند هفته تــا اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران فاصله داریم 
و این کشــور باید گام هــای معتبری را برای بــرآورده کردن 
خواسته های فرانســه، انگلیس و آلمان بردارد. وزارت امور 
خارجه آلمان نیز دیروز با انتشــار اطلاعیه‌ای از گفت‌وگوی 
تلفنی وزرای خارجــه آلمان، انگلیس و فرانســه همچنین 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با »ســیدعباس 
عراقچی« وزیران امور خارجه ایران خبر داد و اعلام کرد این 
تماس تلفنی به منظــور ادامه تلاش های دیپلماتیک با طرف 
ایرانی انجام شده است. بنابر اعلام وزارت امور خارجه آلمان 
آنها در صحبت های خود تاکید کردند که ایران باید مذاکرات 
را از سر بگیرد، اجازه بازرسی از سایت های حساس را بدهد 
و به ذخایر اورانیوم غنی  شــده با غلظت بالا رسیدگی کند. 
مقامات ایرانی همواره در برابر عواقب فعال سازی مکانیسم 
ماشه هشــدار داده و اعلام کرده‌اند که سه کشور اروپایی به 
دستور رژیم صهیونیســتی و آمریکا تصمیم گرفته‌اند تا روند 

فعال سازی مکانیسم ماشه را کلید بزنند.

تحریم ها را اجرا کنید
نامه ضدایرانی سناتورهای آمریکایی به تروئیکا

آمریکااروپا

ادامه تیتر یک

ابزار جبرانی و مشــروع« معرفی می کننــد، ایران این اقدام 
را نقض آشــکار توافق و تشــدید بحران می‌داند. از طرفی 
پیشــنهاد مشترک روســیه و چین، یک روزنه واقعی برای 
خروج از بن بســت ارائه می‌دهد و اروپا را به بازگشــت به 
تعهدات خود فرا می‌خواند اما این طرح از سوی غربی ها با 
استقبال چندانی مواجه نشده است. در مجموع، اظهارات 
و نامه پیشین سه کشور اروپایی برای فعال سازی مکانیسم 
ماشه بیش از آنکه یک ســند حقوقی معتبر باشد، تلاشی 
سیاســی برای اعمال فشار و تحریف واقعیت هاست. آینده 
برجام اکنون به انتخاب اروپا گره خورده اســت: »بازگشت 
به تعهدات و احیای اعتماد، یا پافشاری بر روایت یک جانبه 

و تشدید بحران.«
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به تازگی رمان »مرثیه‌ای برای آفاق و ثریا« نوشتۀ سما 
بابایی توسط نشر برج منتشر شــده است. سما بابایی در 
رمان تازه‌اش زندگی دو زن به نام های آفاق و ثریا را روایت 
می کند؛ دو زن که در جنگ زنده مانده‌اند ولی هنوز گرفتار 
غم و تنهایی هستند و به‌رغم تفاوت هایشان، به سرنوشتی 

دچار شده‌اند که آن ها را به هم شبیه و نزدیک کرده است.
 سما بابایی اوایل دهۀ ۶۰ در تهران به دنیا آمد و هم‌زمان 
با بهار مطبوعات، در اواخر دهۀ ۷۰ وارد مطبوعات شد 
و با فعالیت مستمرش به یکی از روزنامه نگاران حرفه‌ای 
و شناخته شــدۀ حوزه‌های موســیقی، تئاتر و تجســمی 
تبدیل شــد. ســال ۱۳۹۸ اولین مجموعه ‌داســتانش با 
عنوان »لیلا« توسط نشر روزنه منتشر شد و داستانِِ بلند 
»لیلا« در آن خوش درخشــید و تحســین خوانندگان را 
برانگیخت. جنگ و زنان دو دل مشــغولی همیشگی‌اش 
بوده و رمــان »مرثیه‌ای برای آفاق و ثریــا« نیز در واقع 
بازتاب همان هاست. او حالا کنار روزنامه نگاری مشغول 
نوشــتن رمان دومش اســت که داســتانش ایــن بار در 
ســال های پُُرحیرت دهۀ ۶۰ می گذرد؛ در سال های خون 

و امید و جنگ و ناامیدی.

 دغدغه‌ زنان در جنگ
نویســندۀ »مرثیه‌ای بــرای آفاق و 
ثریا« در گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ انگیزه 
نوشتن آن می گوید: »دغدغه‌ام زنان در 
جنگ بود. بخش مهمی از کودکی ما با 
جنگ همراه شد؛ با ترس‌ها و نگرانی ها 
و گاهــی حتی خانه به‌دوشــی هایی که 
ارمغان این رویــداد تلخ بود. برای من 
اما ســال ها طول کشــید تا با حقیقت 
جنگ آشــنا شــوم. باید اعتراف کنم 
در روزگار عصیــان نوجوانــی، همان 
‌وقت ها که مدیر و ناظم مدرســه وقتی 
می خواســتند ما را مــورد عتاب قرار 

دهند، می گفتند: »از خون شهدا خجالت بکشید« و بعدتر 
که مداوم پشــتِِ تریبون های رســمی فریاد می‌زدند: »ما 
شهید ندادیم که …« نوعی خشم نسبت به این مسأله پیدا 
کردم. حتماًً آنانی که هم سن و سال من هستند، در گپ های 
دوستانه شــان چند باری گفته‌اند که »خودشــان خواستند 
بروند جبهه و شهید بشوند، چرا ما باید تاوانش را بدهیم؟« 
باید زمان می گذشــت، باید با مفهوم خاک و جان و ایثار و 
وطن آشناتر می شدم تا می فهمیدم آن جوانی که از جان خود 
گذشته است، از معشوقه‌اش، از جوانی‌اش، از آرزوهایش 
و از همه مهم تر از مادرش چه کار بزرگی کرده اســت و آن 
آدمی که یک روز ســاک بسته تا به سفری برود که رفتن با 
خودش است و برگشتن نه، چه روزگاری گذرانده؛ به عنوان 
یک زن و یک روزنامه نگار زن، طبیعی است که زنان همواره 
دغدغه‌ام بوده‌اند، اصلًاً از این مسأله گریزی نیست؛ اما در 
جنگی که ۸ ســال طول کشــید و نام سرداران شهیدش به 
اتوبان ها و خیابان ها رسید، سهم زنان چه می شود؟ مگر نه 
اینکه هر گلوله‌ای که به جان یک سرباز خورد، کیلومترها 
دورتر قلب زن و معشوق و مادرِِ آن سرباز را نیز برای همیشه 
زخمی کرد؟ خوشبختم که در این سال ها، خوانش‌های زنانه 
نیز از نبردِِ مقدسِِ ما شده است؛ اما تا سال‌های سال باید از 

این زنان گفت و شنید و درباره شان خواند.«

جنگ تمام نمی شود
ســما بابایی دربــاره چگونگــی شــکل گیری فضا و 
شــخصیت پردازی کارکترهــای رمانــش می گوید: »من 
مدتــی بعد از آغاز جنگ و در تهــران به دنیا آمدم. طبیعتاًً 
سال های جنگ در آن شــهرهای جنگ‌زده را ندیدم؛ اما 
اگر تصویرهای زنده از شــهر جنگ‌زده در اثر وجود دارد 
باید آن را مدیون تمام آثــار مکتوب و تصویری به‌جا مانده 
از جنگ بدانم. نمی‌دانم چقدر مســتند و فیلم از آن دوران 
دیده‌ام. چقدر کتاب و رمان و داستان کوتاه خوانده‌ام. اما از 
همه بیش تر مرهون خاطرات زنان فرماندهان بزرگ جنگ 
هستم که منتشــر شــد و عجب کار بزرگی با انتشارشان 
اتفاق افتاد. نمی خواهم بگویم کار مهمی کرده‌ام اما واقعاًً 
ســال ها خواندم و دیدم و با آدم هایی که آن روزگار را دیده 
بودنــد، حــرف زدم و حرف زدم و حرف زدم تا ســرانجام 
جرأت کردم تا از آن روزها بنویســم. از طرفی اما نمی شود 
ایرانی بود و زخم جنگ را به جان نداشــت. زخم آن همه 
جان جوانی که پرپر شــد. زخم آن همه آشــیانه هایی که با 
عشق ساخته شده بود و با نفرتِِ تخاصم به خاک نشست. 
زخم آن همه دوستی ها و عشــق ها که ناتمام ماند. جنگ 
اصلًاً تمام نشده و هیچ جنگی نیست 
که در این کره خاکی شــروع شــود و 
تمام شــود؛ حتی بعــد از صلح، بعد 
از آتش بس، بعد از گذشــت دهه ها، 
جنگ بــرای تمام آدم هایــی که یک 
روزش را زندگــی کرده‌اند، ادامه یافته 
است. همۀ ما که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ 
و اوایل ۷۰ به دنیا آمدیم آن سنگرهای 
تزئیــن  شــده در خیابــان را دیده‌ایم. 
آن ســرودهای جنگی که در مدرسه 
برایمان می گذاشتند، آن قلک هایی که 
رزمندگان  برای  تا  دست مان می‌دادند 
ســکه هایمان را جمع کنیم؛ اما مگر 
همین اســت؟ کــدام روز اســت که 
دشمنی منحوس چشم به این خاک نداشته باشد؟ کدام یک 
از ماســت که حتی در روزهای صلح، ســایه جنگ را بر 
سرش ندیده باشد؟ می‌دانید نقل امروز و دیروز نیست. ما 
همه زندگی مان به این گذشت که اگر این نشود و آن بشود، 
اگر آن ســر کار بیاید و این نیاید، اگر در آن ینگه دنیا فلانی 
رئیس جمهور شود و آن نشود، ممکن است »جنگ« شود. 
وقتی همسایه هایمان وارد جنگ شدند، وقتی داعش آمد، 
وقتی طالبان سرِِ کار آمد، همه مان ترسیدیم و ترس هایمان 
را پشــت روزمره گی هایمان قایــم کردیم. جنگ از ما جدا 
نشد تا خرداد امسال که جنایت کارترین سیاست مدارِِ دنیا 
دوباره آمد و به ســرزمین مان تعدی کــرد و دوباره داغ بر 
دلمان نشــاند و دوباره یادمــان انداخت که ترس از جنگ 

همان ترس از مرگ است.«
سما بابایی دربارۀ کتابی که مشغول نوشتنش است هم 
گفته: »روی یک کتاب کار می کنم که از آخرین سال های 
دهۀ ۵۰ شــروع می شود و تا امروز ادامه دارد. داستان چند 
زن از چند نسل و طبیعی اســت که قهرمانانش بارِِ دیگر 
»زنان« هســتند. عمدی ندارم که حتماًً قهرمانان داستانم 
»زنان« باشند؛ اما زنان بخش بزرگی از تاریخ معاصر ما را 
ساخته‌اند و من فکر می کنم، سرانجام این زنان هستند که 

ناجی این وطن خواهند شد.«

چهره زنانه جنگچهره زنانه جنگ
روایت سما بابایی از چگونگی خلق رمان مرثیه ای برای آفاق و ثریا

ثمینه باغچه بان، نویســندۀ ادبیات کودک و نوجوان و از پیشــگامان 
آموزش کودکان ناشــنوا کــه فرزند جبار باغچه بان )بنیان گذار نخســتین 
کودکســتان و نخســتین مدرســۀ ناشــنوایان ایران( بود، در ۹۷ سالگی 
درگذشــت. نوش آفرین انصاری، دبیر شــورای کتاب کودک با اعلام این 
خبر گفت: »خانم باغچه بان چهارشنبه ۲۶ شهریور از دنیا رفت و احتمالًاً 

مراسم تشییع او پنج شنبه از مقابل مدرسه باغچه بان برگزار خواهد شد.« 
ثمینــه باغچه بــان، نویســندۀ کــودکان و نوجوانــان و بنیان گذار 
مؤسسه های آموزشــی و فرهنگی برای کودکان کم شنوا و ناشنوا بود. 
دو کتــاب از او با عنوان های »پل چوبــی« و »نوروزها و بادبادک ها« 
از کتاب های برگزیدۀ شــورای کتاب کودک اســت. از دیگر آثار او نیز 
کتاب هــای »جم جمک برگ خزون«، »آفتــاب مهتاب چه رنگه« و 
»روشنگر تاریکی ها« )دربارۀ پدرش جبار باغچه بان( است. هم چنین 
ارائۀ ترانه فولکلوریک »دویدم و دویدم« در قالب کتاب و تهیه ویدئو آن 
به زبان اشاره و برگردان فارسی کتاب »پیمان جهانی« و تهیه ویدئویی 

به زبان اشاره از جمله دیگر کارهای اوست. 

 فرزند کودکستان
ثمینه باغچه بان ۴ فروردین ۱۳۰۶ در کودکســتان 
»باغچه اطفال« تبریز که به عنوان نخستین کودکستان 
ایران توســط پدرش، جبار باغچه بان در ســال ۱۳۰۳ 
بنیاد گذاشــته بود به دنیا آمد. چنــدی بعد با خانواده 
به شــیراز رفت. پدرش در آن جا کودکستانی باز کرد. 
دوران کودکی ثمینه در آن کودکستان گذشت. پدرش 
را آقا معلم خطــاب می کرد و هم بازی هایش، کودکان 
کودکستان بودند. ثمینه باغچه بان دربارۀ این دوران و 
این شیوۀ زیست گفته است: »از آنجایی که در مدرسه 
به دنیــا آمدم و در آن جا بزرگ شــدم، ازدواج کردم و 
در همان مدرســه تا روز آخری که پدرم زنده بود و بعد 
خودم تا زمان بازنشستگی کار کردم، طبیعتاًً زندگی من 
با مدرسه به هم گره خورده است. زمانی که من به دنیا 
آمدم، ســه سالی بود که پدرم باغچه اطفال را در تبریز 
پایه گذاری کرده بود. مدت کوتاهی بعد از تولد من، ما 

به شــیراز رفتیم و پدرم در آنجا، کودکستان شیراز را پایه گذاری کرد. من 
در کودکســتان شیراز بزرگ شدم، در فضایی باز و در کودکستانی که پدرم 
با همــه ایده آل هایش آنجا را اداره می کرد. برای من که الان ۸۰ ســال از 
عمرم می گذرد و مدرسه های بسیاری را دیده‌ام، کودکستان شیراز یکی از 
برجسته ترین کودکستان هایی بود که به یاد دارم. واقعاًً کودکستان به تمام 
معنا بود. از نظر تربیت حواس، تربیت جسم، تربیت نیروی ذهنی، آداب 
معاشرت، پرورش شــخصیت برای راست گو بودن، صمیمی بودن و دلیر 
بودن در موارد لازم. پدرم می گفت، انســان نباید ترسو باشد. ترس بی جا 
ســبب ضعف می شود. خجالت هم خیلی بد است. خجالت، بچه ها را تا 
آخر عمرشــان از کار و زندگی عقب می‌اندازد. پدرم با دقت بسیار به این 
مسائل توجه داشت و سعی می کرد به ما جرأت بدهد و خجالت بیهوده را 
از ما بگیرد. به این ترتیب اعتماد به نفس و مبارزه با خجالت بی جا را من 

از کودکی از پدر آموختم.« 
جبار باغچه‌بان در ســال ۱۳۱۱ با خانواده به تهران کوچید. ثمینه دورۀ 
دبستان و دبیرستان را در تهران گذراند. پس از پایان دبیرستان به دانشسرای 
مقدماتی رفت و پس از ورود به دانشسرای عالی، هم‌زمان، به تدریس در 
مدرســۀ کر و لال ها که پدرش در سال ۱۳۱۲ در تهران تأسیس کرده بود، 
پرداخت. ثمینه باغچه بان از دانشسرای عالی در رشتۀ 
زبان انگلیسی فارغ‌التحصیل شد سپس با استفاده از 
بورس به آمریکا رفــت و در زمینۀ آموزش و پرورش 
ناشــنوایان به تحصیــل پرداخت و پس از بازگشــت 
به ایران در کنــار پدرش به تدریس در مدرســۀ کر و 
لال‌ها ادامه داد. در سال ۱۳۳۲ در مقطع کارشناسی 
ارشــد آموزش و پرورش ناشنوایان از دانشگاه کلمبیا 
فارغ‌التحصیل شــد سپس در رشــتۀ گفتاردرمانی در 
همان دانشــگاه به تحصیل ادامه داد. پس از بازگشت 
از آمریــکا و تجدید نظر برای کتاب های درســی در 
جلســات دفتر کل امــور ابتدایی با حضــور عباس 
یمینی شــریف و لیلی آهی و تــوران میرهادی حضور 
یافت. براســاس این جلســه، او در ســال ۱۳۴۰ از 
طرف آموزش و پرورش، مسئول تشکیل کلاس های 
کارآموزی و کارورزی آموزگاران کلاس اول در سطح 

ثمینه باغچه بان نویسندۀ ادبیات کودک و نوجوان
و از پیشگامان آموزش کودکان ناشنوا درگذشت

در امتداد پدر 
ادبیات ایران

دیدگاه: یادداشت روز

سریال »شکارگاه« از همان نماهای نخست مشخص می کند که 
بناســت فضا بیش از یک پس‌زمینه باشد؛ آیدین ظریف با وسواس 
خوشــایندی، عمارت را به کاراکتر بدل می کند: موجودی قاجاری 
با ریه های پر از خاک و آه، که هر در دولت و هر پستوی خاموشش 
چیزی را پنهان می کنــد و چیزی را لو می‌دهــد. آنچه این کاراکتر 
را جــان می‌دهد، نه  فقط ســتون ها و قوس ها و قاب های چوبی که 
مجموعه‌ای از نشانه هاست؛ از قلاب و تله و شاخ و طناب های رها 
شــده تا کاغذهای دعا و مُُهرهایی که بی سروصدا از ترسی قدیمی 
حرف می‌زنند. ظریف این موتیف ها را بر قفسه و دیوار نمی چسباند 
تا قاب پر شــود؛ آنها را در مسیر نفس کشــیدن درام می چیند تا ردّّ 

استفاده و معنا روی سطح بماند. 
پالت رنگی ســریال- قهوه‌ای، کرم و ســبز- مثل سه نت ثابت 
اســت که قطعه را نگه می‌دارند. قهوه‌ای‌های تیره روی چوب ها و 
دیوارهــا وزن می آورند و حس قدمت را بــه جان قاب می‌اندازند؛ 
کرم، نور نرم تنفس است که اجازه می‌دهد، جزئیات کهنه کاری گم 
نشود؛ سبز بیشتر زیتونی و ســدری همیشه کمی مرطوب و کمی 
نگران اســت، انگار هوا همیشــه در پیش از باران گیر کرده باشد. 
هوشمندی این پالت در کارکردش اســت: فضاهای قدرت گرم تر 
و فشرده تر می نمایند، اتاق های شــخصیت های شکننده سردتر و 
خلوت تر. با این همه، وفاداری طولانی به قهوه‌ای/کرم گاهی ریتم 
قاب ها را کند می کند؛ دو ســه صحنه‌ پشت هم در این تُُن ها، نفس 

بافت ها را کوتاه می کند.

معمــاری، »تقریبا« وفادار به اواخر قاجار اســت؛ تقریبا چون 
ســریال باید بدود و معماری هم باید با آن بدود. ســقف های بلند، 
پنجره های قدی، گچ کاری های نفس گیــر و راهروهای تو‌در تو تنها 
برای تزئین نیســتند؛ کاربردی‌اند. راهروها معطل می کنند تا تعلیق 
جا بیفتد؛ سرســرای خالی، انزوا را تشدید می کند؛ اتاق های فشرده 
فشار روانی می ســازند. هر جا روایت طلب کرده، تغییرات کوچک 

نگاهی به طراحی صحنه سریال شکارگاه

نقطه سخت تعادل

سحر شهامت

طراح صحنه و لباس
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برنامه‌ای با مروری بر 4 اثر شــاخص کامران شیردل با 
حضور جمعی از هنرمندان و مستندســازان عصر دوشنبه 

۲۴ شهریور ماه در سالن فردوس موزه سینما برگزار شد.
در ابتدا، این برنامه با نمایش فیلم »آئینه ها« آغاز شد. 
سپس فرزاد توحیدی، مستندساز در سخنانی کوتاه گفت: 
»آئینه ها« نخســتین اثر کامران شــیردل بود که در ایتالیا 
ساخته شــد. شــیردل به معرفی نیاز ندارد. کتاب کامران 
شیردل؛ »تنها در قاب« به همت علیرضا ارواحی گردآوری 
شــد و به چاپ رســید. در ادامه این برنامــه، ویدئویی از 
نظرات مستندسازان و اهالی سینما درباره کامران شیردل 

به نمایش درآمد.
در این ویدئو ارد عطارپور، مستندساز گفت: فیلم »اون 
شــب که بارون اومد« که سال ۱۳۴۹ ســاخته شد، فیلم 
بسیار خوبی در سینمای ایران است و کامران شیردل تاثیر 

بسیار زیادی در سینما داشته است.  
همچنین در این ویدئو محمود رحمانی، مستندساز بیان 
کرد: اهمیت کامران شــیردل برای شخص بنده شکل بیان 
اوست. آثار او با خلاقیت همراه بوده و می توانم به صورت 
موردی، اثر »اون شب که بارون اومد« را مثال بزنم. این اثر 
یکی از فیلم های مورد علاقه من است. داستانی که اهمیت 
این فیلم را برای بنده و خیلی از افراد دیگر نشــان می‌دهد، 
نقد اجتماعی این اثر اســت که در جامعه تاریخی ما یافت 
می شود و مساله‌ای است که با آن درگیریم. این فیلم آنقدر 
عمیق و مهم است که گاهی یقه‌ ما را می گیرد و تصویری که 

به عنوان مستندساز می گیریم را به چالش می کشد.
سپس3 اثر شــاخص دیگر از کامران شیردل از جمله 
»تنهایــی اول«، »ندامتگاه )زندان زنــان(« و »قلعه« به 

نمایش درآمد.
در ادامه پیروز کلانتری با اشاره به چگونگی آغاز به کار 
شــیردل گفت: »آقای شیردل زندگی بسیار پر و پیمانی در 
دهه ۶۰ در ایتالیا داشــت. او در دوران نوجوانی، کافکا و 
هدایت را می خواند و فیلم آئینه ها متأثر از کافکا ســاخته 

شده است«.
کلانتری بیان کرد: ســپس ایشــان فیلم »اون شب که 
بارون آمد« را می ســازد. این اثر ۱۲ ماه تدوین داشــت و 
گرایش اصلی او در ایتالیا تدوین بود که مشخصا در وجوه 

کارهای صنعتی بعد از انقلاب او نمود پیدا کرد.
وی با تاکید گفت: به نظرم امکان مؤلف شــدن کامران 
شیردل وجود داشت. یک فیلمساز باید کار کند، کار خوب 
و بد بسازد. اینجاست که فیلمساز مؤلف رخ می‌دهد؛ اما 
شیردل این کار را انجام نداد. حال سؤال اینجاست که اگر 
فضــای تولید و اکران فیلم وجود داشــت، چه اتفاقی رخ 
می‌داد؟ یکی از مهم ترین فیلم های او »اون شب که بارون 
اومد« شــد. این فیلم و 3 فیلمی که تماشا کردیم، جزیی 
از فیلم های شیردل اســت که به عنوان فیلمساز شاخص 
اجتماعی مطرح شــده اســت. شــیردل صرفا به عنوان 

فیلمساز فیلم های اجتماعی معروف است.  
کلانتــری در پایان اظهار کرد: به نظرم در تصاویر گرفته 
شــده در فیلم های شیردل دیده می شــود که دوربین روی 

دست و درحال نزدیک شــدن به موضوع و سوژه است و 
کاری که دوربین می کند، متفاوت است. به  نظرم این موارد 
سینماســت و در آن زمان به نوعی رویکرد ســینمایی بوده 
است. باز تاکید می کنم همه مساله را در توقیف و سانسور 
کارهای شــیردل نبینید و اما ببینید، فیلمســاز چه کرده و 

چگونه زندگی کرده است.
این مستندســاز درباره آثــار کامران شــیردل و کتاب 
علیرضــا ارواحی گفــت: برنامه »بازنگاه هاشــور« برای 
نمایش10 فیلم برتر کامران شــیردل که هم‌اکنون در پلتفرم 
هاشــور قابل دسترسی اســت، اتفاق بسیار خوبی است. 
اگــر این اتفاق برای مستندســازان شــاخص ما رخ دهد 
خیلی خوب است که با کیفیت مناسب، آثارشان را ببینیم. 
امیدوارم این برنامه ها ادامه‌دار باشــد و بســتری شــود تا 
بازنگاهی به آثار کامران شــیردل، زیستن و کارهای هنری 
او باشــد. به عبارتی از فضای تجلیل و مثبت گویی فاصله 
بگیریم و به تماشا و نقد یک فیلم بپردازیم. نقد در فرهنگ 
ما سینمایی ها به عنوان بد گفتن یا ایرادگیری جا افتاده است 

اما اساسا نقد اتفاق بسیار خوبی‌ است.
وی با اشــاره به کتابی که راجع به کامران شیردل نوشته 
شده است، بیان کرد: موضوع اول تنهایی آقای شیردل در 
کتابی که راجع به آقای شیردل نوشته شده است. این کتاب 
اسم و توجهاتی دارد که از تنهایی آقای شیردل می گوید و 
بر این امر متمرکز است، شیردل خود از تنهایی می گوید و 
صحبت می‌کند. وی در ادامه چند خطی از کتاب کامران 

شیردل؛ تنها در قاب نوشته علیرضا ارواحی را خواند. 
پیروز کلانتری ادامه داد: فصل اول این کتاب جذابیتی 
برایم داشت، تصاویر زیادی که در فصل اول قرار گرفته‌اند 
جذابیت دارد. به نظرم تنهایی انســانی که در فیلم نمایش 

داده می شود با تنهایی آقای شیردل متفاوت است. 
وی در ادامه بیان کرد: ســؤال اینجاست اثر »تنهایی 
اول« چقدر می تواند، بیوگرافی تنهایی آقای شیردل باشد؟ 
به نظرم تنهایی مفهوم فیزیکال نیســت، اینکه یک انسان 
تنهــا بوده یا با دیگران تنها زندگی کرده هم نیســت. یک 
انســان می تواند همه موارد را داشته باشد اما پر از تنهایی 
باشد ضمنا چنین فرد تنهایی می تواند، معتقد باشد که باید 
کار کند، فعالیت داشته باشد چون انسان زنده نیاز به این 
موارد دارد. فــرزاد توحیدی نیز در پایان گفت: ما نمایش 
10 فیلم از کامران شیردل را همزمان با این برنامه در پلتفرم 

آغاز کرده‌ایم.
خیلی دوست داریم، آثار فیلمسازانی که طی این سال ها 
شخصیت های متفاوتی داشته‌اند را داشته باشیم؛ اما یک 
سری محدودیت ها داریم و همین امشب نتوانستیم نیمی از 

کارهای کامران شیردل را به نمایش بگذاریم.
مجموعــه‌ای از آثار کامران شــیردل شــامل فیلم های 
»آئینه ها«، »بوم ســیمین«، »ندامتگاه )زنــدان زنان(«، 
»تهران پایتخت ایران اســت«، »قلعه«، »اون شــب که 
بــارون اومد«، »پیکان«، »دوبــی«، »گاز، آتش، باد« و 
»تنهایی اول« هم‌اکنون در دسترس و نمایش علاقه مندان 

در پلتفرم نامبرده قرار دارد.

تنهایی آقای تنهایی آقای کامران شیردلکامران شیردل
نشست مروری بر 4 اثر مستندساز شاخص برگزار شد

کشور شد. هم چنین کتاب »روش تدریس« مخصوص سپاه دانش را بر 
اســاس روش پدرش تهیه کرد که در افغانستان و تاجیکستان هم کاربرد 
داشــت و به این ترتیب روش باغچه بان فراگیر شد. این کتاب با همراهی 

لیلی آهی تهیه شده بود.
پس از مرگ پدر، او مسئولیت آموزشگاه باغچه‌بان و پس از آن ریاست 
آموزشگاه مدیریت فنی جمعیت کر و لال ها را بر عهده گرفت. هم چنین 
در ۱۳۵۰ مدیرعامل و مســئول برپایی ســازمان ملی رفاه ناشنوایان و در 
۱۳۴۵ مدیر امور بالینی و دورۀ تربیت متخصص شنوایی ســنجی و رابط 
ناشــنوایان در دانشگاه ملی شد و در ســال ۱۳۴۱ در پی تأسیس شورای 

کتاب کودک، فعالیت خود را در آن جا آغاز کرد.

 جم جمک برگ خزون
»جم جمک برگ خزون« کتابی است که در آن برخی از مشهورترین 
متل هــای عامیانۀ ایرانی بــه اهتمام ثمینه باغچه‌بــان یک جا جمع آوری 
شده‌اند. این کتاب با نقاشــی های زیبای فرشید شفیعی توسط نشر نظر 
برای گروه خردسال منتشر شده است. متل‌هایی که در کتاب »جم جمک 
برگ خزون« آمده‌اند، اغلب ســینه به ســینه میان نسل های مختلف در 
گردش‌اند و هر یک از ما ممکن اســت همه یا تعدادی از آن ها را شــنیده 
باشــیم. اما برای خردســالانی که در عصر حاضر به دنیا آمده‌اند، »جم 
جمک برگ خزون« کتابی مناســب برای تهییج ذوق و ســلیقۀ کودک 
و آشــنا کردن او با ادبیات عامیانه اســت. متل ها با ریتم به یادماندنی و 
خاطره‌انگیز خود، در ذهن کودک ماندگار می شوند و ابزاری برای ارتباط 
او با دوستان هم ســن خود هم چنین وسیله‌ای برای بازی های نمایشی و 
جمعی آن ها خواهند بود. این کتاب در زمینه های گوناگونی، قادر به سرگرم 
کردن کودکان است و یکی از این زمینه ها نقاشی است. تصاویر هنرمندانۀ 
فرشــید شــفیعی، نقاش و تصویرگر معروف ایرانی در این کتاب می تواند 
الگوی مناســبی برای تمرین نقاشــی خردسالان باشــد. این مجموعه 

هم چنین امکان آشــنایی کودکان را با مشاغلی همچون بزازی، قصابی، 
بقالی، نمدمالی، خراطی، بندبــازی و... فراهم می کند و به آن ها ایده‌ای 

برای اجرای نمایش در قالب این مشاغل خواهد داد.
ثمینه باغچه بان در کتاب »دویدم و دویدم« به ســراغ یکی از ترانه ها 
جذاب کودکی رفتــه و در آن چهره‌های گوناگون کار و زندگی به کودکان 
خردسال شناسانده می شــود. اکنون برخی پاره های این ترانه- متل دیگر 
چندان با ویژگی های زندگی امروز سازگار نیست. در بازآفرینی این ترانه- 
متل گاهی زبان و کارها همســاز با زندگی امروزی شــده و تصویرهای 
زیبای تصویرگر )احســان عبداللهی( حال و هوای مردم را در گذشته‌ای 

دور بازسازی می‌کند.
ثمینه باغچه بان در کتاب »دس دســی باباش می یاد!« که توسط نشر 
نظر منتشر شــده، مجموعه‌ای از بازی های جذاب کودکانه را جمع آوری 
کرده است. این امر بدیهی است که ریشه‌های فرهنگی و تاریخی هر ملتی 
در بازی های کودکانۀ آن گنجانده شده اســت. این بازی ها که در زندگی 
کودکان ایرانی نقش فراوانی داشــته، داخل خانه ها و حیاط های شهر و 
روستا و در کوچه پس کوچه ها، کودکان را سرگرم می کرده است. آن ها نیز 
وقتی بزرگ شــده‌اند با آموزش بازی ها به فرزندان خود فرهنگی مملو از 
زندگی، شادی و نشاط را منتقل کرده‌اند. ثمینه باغچه بان با انتشار آثاری 
متفاوت برای خردســالان به زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل ایرانی همت 
گماشته است. فرشید شــفیعی، تصویرگر کتاب هم با نگاهی متفاوت به 
بازی ها سعی کرده، شیرینی بازی های کودکانه را با استفاده از رنگ های 

شفاف و شاداب به تصاویر منتقل کند.
»آهو شد و صحرا رفت« هم انتخاب و گردآوری دیگر ثمینه باغچه بان 
از اشعار عامیانه، متل ها و لالایی هاســت. تصاویر مینیاتوری گردآوری 
شــده که همراه متن آمده، برگرفته از کتاب هــای قدیمی و مکتوب چون 
شاهنامه، حافظ، هفت اورنگ، منطق‌الطیر و خمسه نظامی است که به 

صورت برشی از تصویر کامل آورده شده است.

سینمای مستند

کاربردی  مثل دیوارهای کاذب، درب های مخفی، مسیر فرار یا تنش 
را بالا برده اســت. این همان نقطه ســخت تعادل است: نه موزه‌ای 

برای شو دادن.
صحنه میان چند فضای پراکنده تقسیم شده، حتی دو جغرافیای 
جدا. معمولًاً اینجاست که رشته از دست می‌رود؛ اما طراح صحنه 
بــا نخ های ظریف، نماها را به هم مــی‌دوزد: همان پالت های رنگی 
محــدود، همان جنس کهنگی روی چوب و گــچ، همان یراق های 
برنجی کدر، همان طرح کاشی هایی که انگار از یک شجره آمده‌اند. 
دمای نور هم، تا حد زیادی، کنترل شــده؛ گرچه گاهی اختلاف گچ 
یــا خاک در دو فضا لو می‌دهد که از کجا به کجا پریده‌ایم. نســخه‌ 
ساده درمانش روشــن است: »انسجام و پیوســتگی« برای گرد و 
غبار، لکّّه های رطوبت و شدت چرکی کهنه کاری؛ ابزار مرجع برای 
انتخاب رنگ مشــترک برای گچ و چوب؛ و یک نورپردازی ملایم با 

کلوین پائین، قاب را نمی لرزاند.

خارج از عمارت هم، زبان به همان نظم حرف می‌زند. کوچه‌های 
خشــتی، حیاط های نیمه خالی و خود شکارگاه با سبزهای زیتونی 
و خاک هــای قهوه‌ای، گذار داخل/ خارج را نرم می کنند. جزئیات 
کوچک مثل طنــاب، چراغ نفتــی، ردّّ چرخ، ابزار شــکار فضا را 
جان می‌دهند. با این‌ حال، بعضی ســطوح خــاک و معابر بیش از 
حد یک‌دســت می مانند و اگر جزئیاتی رعایت می‌شــد، فضاهای 
قاب واقعی تر می شــدند. در سطح تولید، سه تصمیم کلیدی باعث 
گاهانه  می شــود، جهان ســریال یک پارچه بماند: نخست، تلاش آ
بــرای خلق فضای بصری منحصربه فرد با تکیه بر ظرفیت های خود 
درام همان اســتفاده هدفمند از عناصر شکار، طلسم و باطل‌السحر 
در جای جــای عمارت که تبدیل به زبان مشــترک صحنه ها شــده 
است. دوم، ســاخت و تنظیم معماری متناسب با پیشبرد داستان و 
در عین حال وفاداری »تقریبی« به الگوهای اواخر قاجار؛ درســت 
به اندازه‌ای که هم باورپذیری تاریخی حفظ شــود و هم ریتم روایت 
قربانی دقت موزه‌ای نشود. سوم، کوشش برای ایجاد و نگه ‌داشتن 
ساختار بصری منسجم با وجود محدودیت ها و پراکندگی لوکیشن ها؛ 
از قبل، نقاط اتصال دو موقعیت جغرافیایی مستقل پیش بینی شده تا 

برش ها نرم و بی‌دردسر باشند.
کهنه کاری ها دقیق و کم ‌ادعاست. تیرگی در کنج‌ها می نشیند، لبه‌ 
میزها سائیده اســت، دستگیره ها چربی سال ها را به خود گرفته‌اند. 
این فرســودگی معنادار، نه بی جان تمیزکاری  شده و نه شلوغ تئاتری 
است؛ به ‌اندازه، در جاهای درست. فقط وقتی نور از حدی پائین تر 
می‌رود، بافت چوب کدر می شود و نقش قلم مو روی گچ گم  می شود 

که به نظر من بستگی به شکل نورپردازی دارد.
در نهایت، نتیجه روشــن است: »شــکارگاه« با طراحی صحنه 
آیدین ظریف، جهانی می سازد که هم تاریخ مند است و هم در خدمت 
روایت؛ هم چشــم نواز اســت و هم کارآمد. عمارت دیگر فقط یک 
لوکیشن نیست؛ مثل یک کاراکتر خاموش با رنگ، بافت و نور حرف 
می‌زند. اگر چند اصلاح کوچک اکســنت های محدود، نورپردازی 
دقیق تر و پیوستگی بهتر میان فضاها انجام شود، این کاراکتر از خوب 
به ماندگار می‌رســد. حتی حالا هم، وقتی قاب می‌ایستد و تُُن های 
سبز و کرم غالب می شــوند، می شود حس کرد دیوارها چیزی برای 
گفتن دارند؛ کافی است کمی رنگ تازه در جای درست اضافه شود 

تا روایت پررنگ تر شنیده شود.
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بهتری نسبت به شــاخص کل داشت. این تفاوت نشان‌دهنده 
مقاومت نسبی ســهام کوچک تر در برابر فشار فروش است. 
با ایــن حال، تــداوم روند نزولــی در روزهــای پایانی هفته، 

نگرانی هایی را در میان سرمایه گذاران ایجاد کرده است.
در بازارهای موازی، دلار در بازار آزاد که شــب گذشته در 
ســطح ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شد، در معاملات روز 
چهارشــنبه تا حوالی ۱۰۰ هزار تومان پیــش رفت، اما در ادامه 
با عقب نشــینی به میانه های کانال ۹۹ هزار تومان بازگشــت. 
در بازار طلا و ســکه نیز هر گــرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۸ 
میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رســید و ســکه امامی با ارزش ۹۳ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. این نوسانات در بازارهای 
موازی نشان‌دهنده عدم ثبات در فضای اقتصادی و تأثیر آن بر 

تصمیم گیری سرمایه گذاران است.
به طور کلی، بورس تهران در هفته سوم شهریور تحت تأثیر 
فشــار فروش و شناسایی سود ســرمایه گذاران، روندی نزولی 
را تجربه کــرد. با وجود این، برخی کارشناســان معتقدند که 
با توجه به ارزندگی نســبی بورس در مقایســه با سایر بازارها، 
این افــت می تواند موقتی باشــد و فرصت های جدیدی برای 
ســرمایه گذاری ایجاد کنــد. تحلیلگران توصیــه می کنند که 
ســرمایه گذاران با رصد دقیق شرایط بازار و عوامل اقتصادی، 

تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند..

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

اقتصــاد ایــران سال هاســت که بــا معضل تــورم مزمن 
دســت‌وپنجه نرم می کند، پدیده‌ای که قدرت خرید خانوارها 
را کاهــش داده، برنامه‌ریزی های بلندمــدت را مختل کرده و 
ثبات اقتصادی را به چالش کشیده است. اما امروز، نگرانی ها 
از تورم هــای دورقمی فراتر رفته و شــبح »ابرتورم« بر اقتصاد 
کشور سایه افکنده اســت. این واژه که زمانی تنها در توصیف 
بحران های اقتصادی کشورهایی مانند ونزوئلا به کار می‌رفت، 
اکنون به بخشی از گفت‌وگوهای روزمره مردم ایران تبدیل شده 
است. افزایش شتابان قیمت ها، کاهش مداوم ارزش پول ملی 
و از همه مهم تر، فروپاشی اعتماد به سیاست گذاری اقتصادی، 
این پرســش را مطرح می کند که آیا ایران در آستانه پرتگاهی به 
نام ابرتورم قرار دارد؟ این گزارش به بررســی ریشــه های این 

بحــران، عوامــل تشــدیدکننده آن، عملکرد 
سیاست گذاران و پیامدهای احتمالی ورود به 

چرخه ابرتورم می پردازد.
ابرتــورم در ادبیات اقتصــادی به نرخ تورم 
ماهانه بیــش از ۵۰ درصد اطلاق می شــود، 
وضعیتی که در آن ســطح عمومی قیمت ها در 
کمتر از دو ماه دو برابر می شود. با این تعریف، 
اقتصاد ایران هنوز به این مرحله نرسیده است. 
تــورم ماهانــه، هرچند بالا، همچنــان با این 
آســتانه فاصله دارد. بااین حال، این به معنای 
ایمن بودن اقتصاد نیســت. ریســک حرکت 
به ســمت ابرتورم نه تنها وجــود دارد، بلکه به 
دلایلی ساختاری و روانی، این خطر جدی تر 
از هر زمان دیگری در چهار دهه گذشته به نظر 

می‌رســد. نگرانی های موجود در جامعه، که در گفت‌وگوهای 
روزمره مردم و تحلیل های فعالان اقتصادی نمود یافته، بازتابی 
از درک عمومی از شــکنندگی شرایط و بی‌اعتمادی به توانایی 

سیاست گذاران برای مهار بحران است.
ریشــه های این ریســک فزاینده را می تــوان در دو عامل 
اصلی جست‌وجو کرد: ناترازی مالی دولت و انتظارات تورمی 
افسارگسیخته. ناترازی بودجه دولت، که از شکاف عمیق میان 
درآمدها و هزینه ها ناشی می شود، به بحرانی ساختاری تبدیل 
شده است. از یک ســو، درآمدهای دولت، به‌ویژه درآمدهای 
ارزی حاصــل از صادرات نفت، به دلیل تحریم ها به شــدت 
کاهش یافته است. نظام مالیاتی ناکارآمد و پر از معافیت های 
غیرضروری نیز نتوانسته این شــکاف را جبران کند. از سوی 
دیگر، هزینه های دولت، از جمله حقوق و دستمزد بدنه عظیم 
کارمندان، هزینه های صندوق های بازنشستگی ورشکسته و 
یارانه های پنهان در بخش انرژی، به طــور فزاینده‌ای در حال 
افزایش است. این ناترازی، دولت را به استقراض از نظام بانکی 
و بانک مرکزی ســوق داده است، فرآیندی که به »پولی سازی 

کســری بودجه« معروف است. چاپ پول بدون پشتوانه برای 
پوشش مخارج، مستقیما به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر 

شده و تورم را مانند بنزین بر آتش شعله‌ور می کند.
عامــل دوم، که حتــی از ناترازی مالی نیــز تعیین کننده تر 
است، انتظارات تورمی است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی 
به این باور می‌رســند که دولت توانایی یــا اراده‌ای برای کنترل 
تورم ندارد، رفتارشــان تغییر می کند. آنها از پس‌انداز به شکل 
ریال اجتناب کرده و به سرعت آن را به دارایی هایی مانند دلار، 
طلا، مســکن یا کالاهای بادوام تبدیل می کنند. این »فرار از 
پول ملی« ســرعت گردش پول را افزایش داده و تورم را تشدید 
می کند. در چنین شرایطی، اقتصاد لنگر اسمی خود را از دست 
می‌دهد و انتظارات تورمی از کنترل خارج می شود. این نیروی 
روانی، که گاهی دســت کم گرفته می شــود، می تواند به تنهایی 

ماشه ابرتورم را بکشد.
عملکرد تیم اقتصادی دولــت در مواجهه با این دو عامل، 
تاکنــون ناامیدکننده بوده اســت. سیاســت هایی مانند کنترل 

دستوری قیمت ها، که بارها در گذشته امتحان شده و شکست 
خورده‌اند، همچنان به کار گرفته می شوند. این سیاست ها شاید 
در کوتاه مدت بتوانند قیمت برخی کالاها را به صورت مصنوعی 
پائین نگه دارند، امــا در میان مدت و بلندمدت به کمبود کالا، 
تشکیل بازار سیاه، کاهش انگیزه تولید و گسترش رانت منجر 
می شــوند. از منظر مدیریتی نیز، ناهماهنگی و فقدان انسجام 
در تیم اقتصادی مشهود است. وزرا و مدیران اقتصادی به نظر 
می‌رسد استقلال عمل زیادی دارند، اما در عین حال، هیچ کس 
در برابر موج تورمی که معیشــت مردم را تحت فشار قرار داده، 
پاسخگو نیســت. نبود اراده جدی برای اصلاحات ساختاری 
و حتــی اقدامات نمادین برای نشــان دادن عزم دولت، اعتماد 
عمومی را بیش‌ازپیش تضعیف کرده است. برای مثال، تجربه 
دولت های گذشته نشــان داده که حتی تغییرات نمادین، مانند 
تغییر رئیس بانک مرکزی، می تواند به طور موقت التهاب بازارها 
را کاهش دهد، اما چنین حرکاتی در دولت فعلی دیده نمی شود.
سیاست خارجی نیز نقش مهمی در تشدید این بحران ایفا 
می کند. اقتصاد ایران به شــدت به درآمدهای ارزی و تجارت 

بین‌المللی وابســته است و هرگونه تنش در روابط خارجی، از 
دو کانــال واقعی و انتظاری، اقتصــاد را متأثر می کند. کانال 
واقعی شــامل کاهش درآمدهای نفتــی، افزایش هزینه های 
تجارت و محدودیت دسترســی به تکنولوژی است که کسری 
بودجه را تشدید می کند. کانال انتظاری اما می تواند مخرب تر 
باشــد. اخباری مانند احتمال فعال شدن »مکانیسم ماشه« 
شــوک روانی بزرگی به بازارها وارد می کند، چشــم‌انداز آینده 
را تیره تر می ســازد و فعالان اقتصادی را به سمت خرید ارز و 
طلا و فعالیت های سفته بازانه سوق می‌دهد. این بی‌اعتمادی 
به آینده، تقاضای سفته بازی را افزایش داده و بی ثباتی اقتصاد 
کلان را تشدید می کند. اصلاحات اقتصادی بدون تنش‌زدایی 
در سیاست خارجی عملا غیرممکن است، اما عملکرد دولت 
در این زمینه نیز ضعیف بوده و نه تنها گشایشی حاصل نشده، 

بلکه تهدیدهای جدیدی نیز مطرح شده است.
پیش بینی دورنمای متغیرهای کلیدی مانند نرخ تورم و ارز 
در شرایط کنونی بسیار دشوار است. اقتصاد ایران در محیطی 
از نااطمینانی شــدید قــرار دارد که پیش بینی 
دقیــق را ناممکــن می کند. بــاور عمومی به 
افزایش نرخ ارز و تورم، خود به نیروی محرکه 
بازارها تبدیل شــده اســت. ایــن انتظارات 
می توانند با اخباری مثبت به ســرعت فروکش 
کنند یا با اخباری منفــی، فنر قیمت ها را رها 
کنند. تجربه های گذشــته نشان داده که حتی 
توافق های موقت می تواننــد نرخ ارز را به طور 
قابل توجهــی کاهش دهند، امــا اخبار منفی 
مانند تنش های منطقه‌ای می توانند به سرعت 
بازارها را ملتهب کنند. در سناریوی بدبینانه، 
اگر اقتصــاد ایران وارد چرخه ابرتورم شــود، 
پیامدها فراتر از مسائل اقتصادی خواهد بود. 
در حوزه اقتصادی، پس‌اندازهای ریالی مردم 
نابود می شود، نظام بانکی با بحران ورشکستگی مواجه می شود 
و برنامه‌ریزی اقتصادی برای بنگاه ها غیرممکن خواهد شد. 
اقتصاد ممکن است به سمت مبادلات پایاپای یا دلاریزاسیون 
غیررســمی حرکت کند که کارایی را به شدت کاهش می‌دهد. 
در حوزه اجتماعــی، ابرتورم طبقه متوســط را نابود می کند، 
جامعه را بــه دو قطب فقیر و غنی تقســیم می کند و زمینه را 
برای تنش های اجتماعی فراهم می سازد. همچنین، مهاجرت 
گسترده نخبگان، نیروی کار ماهر و حتی کارگران ساده تشدید 
خواهد شد که ظرفیت تولیدی و انسانی کشور را برای نسل ها 

تضعیف می‌کند.
در مجمــوع، اقتصاد ایران در مســیر خطرناکی قرار دارد. 
ناترازی مالــی، انتظارات تورمی افسارگســیخته و ضعف در 
سیاست گذاری داخلی و خارجی، ریسک ابرتورم را به سطحی 
بی سابقه رسانده است. بدون اصلاحات ساختاری شجاعانه و 
تنش‌زدایی در سیاست خارجی، این مسیر می تواند به فاجعه‌ای 
تمام عیار منجر شود. امید است که پیش از دیر شدن، اراده‌ای 

جدی برای تغییر این مسیر شکل گیرد.

بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با افت قابل توجه 
شاخص های سهامی مواجه شــد و پرونده معاملات هفتگی 
خود را با روندی نزولی بســت. شاخص کل بورس با کاهش 
۱.۴۷ درصدی، معادل حدود ۳۸ هزار واحد، از ســطح ۲.۶ 
میلیــون واحد پائین تر آمد و در ارتفــاع ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار 
واحد قرار گرفت. این دومین روز متوالی بود که شــاخص کل 
افتی بیش از یک‌درصد را تجربه کرد. شــاخص هم‌وزن نیز با 
کاهش ۰.۶۷ درصدی به ســطح ۷۹۰ هزار واحد رسید و برای 
دومین روز پیاپی زیر مرز ۸۰۰ هزار واحد باقی ماند. این روند 

نزولی نشان‌دهنده تداوم فشار فروش در بازار بود.

در جریان معاملات ایــن روز، بازیگران خرد بازار بار دیگر 
در ســمت عرضه فعال بودند و حدود ۸۸۸ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بازار ســهام خارج شد. بررسی ها نشان می‌دهد که 
در طول هفته سوم شهریور، به طور میانگین روزانه ۹۰۰ میلیارد 
تومان ســرمایه حقیقی از بورس تهران خارج شده است. این 
خروج سرمایه در حالی رخ داد که برخی تحلیلگران معتقدند 
رشــد پرشــتاب ۹ روزه اخیر بورس، انگیزه‌ای برای شناسایی 
سود توسط ســرمایه گذاران ایجاد کرده و به خروج بخشی از 
نقدینگی منجر شده است. با این حال، بسیاری از فعالان بازار 
همچنان معتقدند که بورس تهران در مقایسه با بازارهای موازی 
مانند ارز، طلا و ســکه، از ارزش بیشتری برای سرمایه گذاری 
برخوردار اســت. در مقیاس هفتگی، عملکرد شــاخص کل 
بورس تهران کاهش ۱.۴۱ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی 
که شــاخص هم‌وزن با افت ملایم تر ۰.۲۴ درصدی، عملکرد 

چرا دولت باید مکانیسم ماشه را جدی بگیرد و مانع از انجام آن شود؟

هشدارهای لحظه آخر

افت در افتافت در افت
چرا بازار سهام با کاهش قیمت مواجه شد؟

این روزها که بازارهای مالی در میانه‌ای از آرامش نسبی 
اما پر از ابهامات قرار دارند، مصادف با تصمیم‌گیری کلیدی 
فــدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره اســت. به این ترتیب 

سرمایه گذاران با ترکیبی از امید و نگرانی مواجهند. 
دیروز بازار سهام ایالات متحده، به عنوان قلب تپنده 
اقتصاد جهانی، با شــاخص S&P 500 در سطح ۶۶۰۸ 
واحدی، تنها ۰.۰۳ درصد رشد اندکی را تجربه کرد. این 
افزایــش جزئی، در حالی کــه از رکوردهای اخیر فاصله 
کمی دارد، نشان‌دهنده احتیاط معامله گران پیش از اعلام 
سیاســت های پولی فدرال رزرو اســت. فدرال رزرو، که 
جلســه دو روزه‌اش امروز به پایان می‌رســد، با احتمال 
قریب به یقین نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش خواهد داد 
– اولین کاهش از دسامبر گذشته – در پاسخ به نشانه های 
ضعف در بازار کار آمریکا، جایــی که ادعاهای بیکاری 
به بالاترین ســطح از اکتبر ۲۰۲۱ رسیده و بازنگری آمار 
اشتغال نشــان‌دهنده ۹۱۱ هزار شغل کمتر از برآوردهای 
اولیه است. با این حال، انتظارات تورمی که به ۳.۵ درصد 
صعود کرده، همراه با تنش های تجاری ناشی از تعرفه های 
جدید، سایه‌ای بر این خوش بینی انداخته. وال استریت، 
 500 S&P که در هفته گذشــته شاهد رشد ۱.۶ درصدی
و ۲ درصدی نزدیک بود، اکنون با تمرکز بر بخش فناوری 
روبروســت؛ شــرکت هایی مانند اوراکل بــا جهش ۳۶ 
درصدی پس از گزارش های درخشــان ابری، و تسلا که 
با خرید سهام توســط ایلان ماسک به سوددهی سالانه 
رسیده، پیشتاز هســتند. اما بخش بهداشت و درمان، با 
افت سهام شــرکت هایی مانند Elevance، ضعیف ترین 
عملکرد را داشته و نشــان‌دهنده ریسک های چرخه‌ای 
اســت. در اروپا، بانک مرکزی اروپــا )ECB( نرخ ها را 
بدون تغییر نگه داشــته و پیش بینی تورم را برای ۲۰۲۵ به 
۲.۱ درصد و برای ۲۰۲۶ به ۱.۷ درصد افزایش داده، که این 
امر سیگنالی برای پایان چرخه کاهش نرخ ها تلقی شده و 
یورو را کمی تقویت کرده. شــاخص های اروپایی مانند 
DAX و CAC 40 با رشد ملایمی بسته شدند، اما نگرانی 

از بدهی های دولتی و تجارت جهانی، جو را سنگین کرده 
است.  در آسیا، بازارهای مختلط هستند. شاخص نیکی 
ژاپن با ۱درصد رشد، از بازنگری صعودی GDP سه‌ماهه 
دوم ســود برد، اما بانک ژاپــن )BoJ( نرخ ها را ثابت نگه 
داشته و بر تأثیر تعرفه های آمریکایی تمرکز کرده. در چین 
تقاضای ضعیف نفت و رشد اقتصادی کند، سهام را تحت 
فشــار قرار داده، در حالی که هند با رشــد ۱۳ درصدی 
فروش شرکت های صنعتی، یکی از نقاط روشن بازارهای 
نوظهور است. اما در خاورمیانه، وضعیت متفاوت است. 
بورس تهــران )TEDPIX( که اخیــرا از بحران جنگ ۱۲ 
روزه با اســرائیل رنج برده و برای 9 روز تعطیل شده بود، 
با بازگشــایی پرتلاطم روبه‌رو شد. شاخص TEDPIX در 
اوایل شــهریور به ۲,۰۸۴,۱۵۳ واحد سقوط کرد- افتی 
۴,۲۰۷ واحــدی در یــک روز- و ســرمایه گذاران را به 
فروش گسترده واداشــت. این بحران، که پس از تعطیلی 
طولانی ناشــی از تنش های ژئوپلیتیکی رخ داد، بازار را 
به یکی از بدترین دوره های تاریخی‌اش کشــاند. با وجود 
افزایــش تعداد ســرمایه گذاران خارجی بــه ۵,۱۰۰ نفر و 
ارزش پرتفــوی آنها به بیــش از ۱۸۰ تریلیون ریال )۳۶۰ 
میلیون دلار( TEDPIX در ماه گذشــته ۲.۵۵ درصد افت 
کرده، هرچند نسبت به سال گذشته ۲۰.۸۲ درصد بالاتر 
است. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران )SEO( تلاش 
می کند با عرضه هفتگــی اولیه عمومی )IPO( و نظارت 
بر رســانه های اجتماعی، ثبات را بازگرداند، اما تورم بالا 
و تحریم ها همچنان چالش برانگیز هســتند. ارزش کل 
بازار ســهام ایران در فروردین به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید، 
اما نوســانات اخیر اعتماد را خدشه‌دار کرده. در بازار ارز 
دلار آمریکا در برابر یورو ضعیف ترین ســطح از سپتامبر 
۲۰۲۱ را تجربــه می کند، با نرخ تقریبــی ۱ یورو = ۱.۱۰۵ 
دلار، در حالی که فــدرال رزرو به کاهش نرخ ها نزدیک 
می شــود. شاخص دلار )DXY( در برابر سبدی از ارزها، 
تحت فشــار قرار گرفته و در برابر یــن ژاپن و کرون نروژ 
افت کرده. در پاکســتان، روپیه در برابر دلار ثابت مانده 
با نرخ خرید ۲۸۲.۲۵ روپیــه و فروش ۲۸۲.۶۵، اما در 
هنــد، روپیه با ۸۷.۸۱ در برابر دلار، تحت تأثیر تقاضای 
جهانی اســت. پیش بینی ها برای برنت ۶۶ دلار در ۲۰۲۵ 
و ۵۸ دلار در ۲۰۲۶ اســت، با ریســک های ژئوپلیتیکی 
مانند تنش های خاورمیانه که می تواند قیمت ها را نوسانی 
کند. طلا، به عنوان پناهگاه امن، با احتمال کاهش بیشتر 
نرخ ها، به ســمت ۳,۷۰۰ دلار در هر اونس پیش می‌رود، 
در حالی که بیت کوین و دیگر کریپتوها نوسانات شدیدی 

نشان می‌دهند.

برزخ ابهام
آیا بازارها به سمت آشوب پیش می روند؟

مهتا معرفت
مترجم

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: دیروز پس از حدود نیم قرن با حکم معاون خدمات 
شهری و محیط زیست شهرداری تهران، عباسعلی نوبخت به عنوان 
سرپرست سازمان بوســتان‌ها و فضای سبز تهران منصوب شد. این 
تغییر به معنای پایان دوره‌ای طولانی از مدیریت علی محمد مختاری 
بود که طی بیش از چهار دهه، مدیریت ســازمان بوستان ها و فضای 
سبز تهران را بر عهده داشت. مختاری که به عنوان قدیمی ترین مدیر 
شهرداری تهران شناخته می شــود، باوجود دستاوردهایی در توسعه 

فضای سبز تهران، با انتقادات و چالش های زیادی نیز روبه‌رو بود.
علی‌محمد مختاری از سال ۱۳۵۱ به شهرداری تهران پیوست و در 
ابتدای دههٔٔ ۱۳۶۰ به سازمان پارک ها وارد شد. او در سال های پایانی 
دههٔٔ ۱۳۶۰ به عنوان مدیرعامل سازمان بوستان ها منصوب شد و از آن 
زمان در این سمت باقی ماند. با وجود تجربیات گسترده، او نتوانست 
طی سال های متمادی مدیریت خود از بسیاری از چالش ها به درستی 
عبور کند. برخی منتقدان اعتقاد دارند که مدیریت طولانی مدت او به 
منزله‌ عدم تغییرات اساســی در سیستم مدیریتی و کاهش فرصت ها 
برای نسل های جدید بود. بسیاری از اعضای شورای شهر نیز به این 
مساله اشاره کرده‌اند که تداوم حضور مختاری با قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان همخوانی نداشت.
اگرچــه در دوره مدیریت مختاری، فضای ســبز تهران از نظر 

کمی توسعه یافت اما این توســعه همواره تحت تأثیر چالش هایی 
بود که در ســطح کلان به وضوح مشاهده شد. تعداد بوستان ها از 
حدود ۷۵ بوســتان به بیش از ۲۴۳۳ بوســتان رسید. با این حال 
توسعه این فضای سبز نه تنها منطبق با نیازهای طبیعی تهران نبوده 
بلکه بسیاری از گونه های درختی که در این بوستان ها کاشته شدند 
با اقلیم خشــک تهران ســازگار نبودند و نیاز به آب بسیار زیادی 
داشتند. این امر باعث شد که منابع آبی زیرزمینی تهران تحت فشار 
شدید قرار گیرد و در برخی مناطق، چاه ها خشک شوند. او در هر 
دوره‌ای تقریبا رفتار متفاوتی در مدیریت فضای ســبز شهر تهران 
پیش گرفت. طی دوره ســوم و چهارم شورای شهر نیز نزدیک به 
120 هکتار از باغات تهران تحت تاثیر قانون ساخت‌وساز در باغات 
بــه طور کامل از بین رفت، در دروه پنجم تحت تاثیر فشــار افکار 
عمومی،‌ تلاش هایی برای خرید باغ از محل جریمه های کمیسیون 
ماده 7 باغات و فضای سبز شهر کرد و حالا در اواخر دوره ششم 
شــورا نیز‌ برخی منتقدان خبر از تخریب دوباره باغات باقی مانده 

تهران می‌دهند. 
یکی از دستاوردهای مورد تاکید مختاری، اجرای طرح »کمربند 
سبز تهران« بود. این طرح که در دهه ۱۳۶۰ آغاز شد و هدف آن ایجاد 
یک جنگل ۵۰ هزار هکتاری پیرامــون تهران بود، در دوران مدیریت 

مختاری گســترش یافت. با این حال گزارش ها حاکی از آن است که 
بحران کم آبی در این مناطق باعث خشک شدن بسیاری از درختان و 

کاهش تراکم جنگل ها شده است.
بــه طور کلی بحران آب و تأثیرات منفی آن بر فضای ســبز تهران 
بود. در این دوران، حجم بــالای آب مصرفی برای آبیاری درختان و 
فضای سبز باعث شد که در بســیاری از مناطق، منابع آبی به شدت 
کاهش یابد. در گزارشــی از خبرگزاری مهر، مختاری اعلام کرد که 
از ۵۷۰ حلقه چاه شــهرداری بیش از ۲۰۰ حلقه از مدار خارج شده و  
۱۰۸ حلقه به طور کامل خشک شده‌اند. این مساله منجر به آسیب به 
حدود یک چهارم فضای سبز تهران شد و در نتیجه، بحران خشکی در 

پارک های جنگلی به ویژه پارک چیتگر و کمربند سبز جدی تر شد.
گزارش ها همچنین نشان می‌دهند، درختانی که برای فضای سبز 
تهران انتخاب شدند، نیاز زیادی به آبیاری داشتند و در عمل بسیاری 
از گونه های درختی کاشــته شده با اقلیم تهران سازگاری نداشتند. به 
همین دلیل اســتفاده از چاه های عمیق برای تأمین آب این درختان به 

یک معضل بزرگ تبدیل شد. 

مساله بازنشستگی
یکــی از عمده ترین انتقــادات به مختاری، تــداوم طولانی مدت 
او در این ســمت بود. باوجود قانون منع به کارگیری بازنشســتگان، 
مختاری توانســت همچنان در رأس ســازمان بوستان‌ها باقی بماند. 
این مســاله باعث اعتراضاتی شــد که به‌ویژه در شورای شهر مطرح 
گردید. اعضای شــورا به ویژه اعضای شــورای پنجم بارها از لزوم 
رعایت قانون بازنشستگی و استفاده از نیروهای جدید و جوان تر برای 
پیشبرد اهداف شهری سخن گفتند. بعد از کنار گذاشتن او بسیاری از 
فعالان مدنی و رسانه ها خواستار شفاف سازی و بررسی دقیق عملکرد 
سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران در سال های اخیر شدند. یکی 
از مهم تریــن نکات مورد انتقاد، نبود شــفافیت در قراردادها و نحوهٔٔ 
هزینه کــرد بودجه ها بود. بولتن نیوز در گزارشــی تأکید کرده که تداوم 
مدیریت طولانی مدت مختاری باعث کاهش شفافیت و بسته شدن 
مسیرهای تصمیم گیری در سازمان بوســتان ها شده است. به همین 
دلیل بســیاری از منتقدان خواستار حسابرسی دقیق از عملکرد مالی 

و پروژه های اجرایی او هستند.

در پنجمین جشــنواره روابط عمومی و مســئولیت 
اجتماعی که با شــعار »برند خوب« برگزار شد همراه 
اول موفــق به کســب عالی ترین نشــان مســئولیت 
اجتماعی ایران شــد. این جشــنواره روز سه شنبه ۲۵ 
شــهریور ۱۴۰۴ در تالار قلــم کتابخانه ملی با حضور 
نمایندگان و سازمان های پیشــرو در حوزه مسئولیت 
اجتماعی و مهمانان ویژه مانند محمد نوری، دســتیار 
رئیس جمهور و علــی دارابی، قائم مقــام وزیر میراث 

فرهنگی برگزار گردید.
هدف اصلی این جشنواره، ترویج فرهنگ مسئولیت 
اجتماعی و بررســی آن از دیدگاه ارتباطات بود. ناتاشا 
پاولوویــچ، رئیس انجمن بین‌المللــی روابط عمومی 
)IPRA( در پیام خود به اهمیت مســئولیت اجتماعی 
اشــاره و تأکید کــرد که امــروزه با پیشــرفت هوش 
مصنوعی، نگرانی های اخلاقــی در فضای ارتباطات 
جهانی افزایش یافته اســت. این جشنواره همچنین با 
ارزیابی و تقدیر از سازمان های فعال در این حوزه، سه 
سطح »در حال رشد«، »رشــد یافته« و »پیشرو« را 

برای معرفی بهترین ها در نظر گرفت.
مسئولیت اجتماعی در این جشنواره به‌ عنوان یکی 
از ارکان اصلی ســرآمدی شــناخته شــده است که به 
فعالیت های سازمان ها در حفظ استانداردهای زندگی 
و رشد جامعه از طریق اقداماتی فراتر از الزامات قانونی 
اشــاره دارد. در این راستا همراه اول بزرگ ترین اپراتور 
تلفن همراه کشور که فعالیت های مسئولیت اجتماعی 
خود را در ســه محور »حمایتگری و اسپانســری«، 
»فعالیت های بشردوستانه« و »محیط زیست« تعریف 
کرده است، دو نشان برتر این جشنواره را دریافت کرد.
هیات داوران این جشــنواره به دلیــل توجه ویژه 
مدیریت ارتباطات همراه اول به مسئولیت اجتماعی، 
نشان عالی مسئولیت اجتماعی را به این شرکت اعطا 
کردند. همچنین نشان »سفیر مسئولیت اجتماعی« 
نیز به مهدی اخوان بهابــادی، مدیرعامل همراه اول 
به خاطر اهتمام ویژه‌اش در ترویج مسئولیت اجتماعی 

تقدیم شد.
در بیانیه پایانی هیات داوران تأکید شد که مسئولیت 
اجتماعی دیگر یک شــعار نیســت بلکــه راهبردی 
اساســی برای بقا و اعتبار پایدار سازمان هاســت. این 
جشــنواره با هدف شفاف‌سازی، پاسخگویی و ترویج 
گفتمان مســئولیت پذیری ارتباط محور برگزار شــد و 
نشــان داد که حرکت به سمت شــفافیت و ارتباطات 
کرامت محور، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سازمان ها 

و شرکت هاست.

بالاترین نشان مسوولیت اجتماعی 
کشور به همراه اول تعلق گرفت 

گزارش ویژه فناوری

 علی محمد مختاری بعد از نیم قرن مدیریت
از سازمان بوستان های شهرداری کنار گذاشته شد

یت 50 ساله  مدیر

ســامانه همتا آنتن حدود 12 هزار دستگاه آیفون را طی چند 
روز گذشــته قطع کرده است. ستار هاشــمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطلاعات دیــروز در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد 
که »تعدادی گوشــی آیفون عملا با نام برند دیگری وارد کشــور 
شده‌اند« و بهره بردار سامانه رجیستری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( اســت. به گفته او، از صنف و بخش خصوصی 
دعوت شده تا تعامل صورت گیرد و دولت توجه ویژه‌ای به حقوق 

مردم دارد تا این موضوع مدیریت شود.

ماجرا از چه قرار بود؟
ابتدا تصور می شــد که مشــکل مربوط به رجیســتر نشدن 
آیفون هــای جدید اســت. اما بررســی‌ها نشــان داد که برخی 
شــرکت های واردکننــده مرتکــب تخلــف شــده‌اند. انجمن 
واردکنندگان موبایل در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایســنا تشریح 
کرد که چند شرکت، گوشــی‌های گران قیمت از جمله آیفون و 
ســری پرچمدار سامســونگ را به نام برندهــای ارزان تر مانند 
شــیائومی وارد کرده‌اند. قوانین گمرکی ایران برای موبایل های 
گران‌تر از ۶۰۰ دلار حقوق ورودی 30 درصدی در نظر می گیرد، 
در حالی که گوشــی های زیر ۶۰۰ دلار فقــط ۵ درصد حقوق 
ورودی دارند. از این تفاوت بزرگ استفاده شده و واردکنندگان 
با پرداخت تنهــا ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حقــوق ورودی برای 
هر گوشــی از پرداخت ۳۸ میلیون تومان عــوارض واقعی فرار 
کرده‌اند. این عمل در عمل »ســرقت حقوق دولتی« محسوب 
می شــود زیرا علاوه بر فــرار مالیاتی، رقابــت منصفانه را نیز 

مخدوش می کند.

روش دور زدن سامانه ها
بر اســاس گزارش ها، این واردکنندگان گوشی های آیفون را با 
شناسه های ســاختگی و جعلی به عنوان مدل های ارزان قیمت 
اظهار کرده‌اند سپس همان دستگاه ها را در سامانه همتا رجیستر 
نموده‌اند. در ظاهر ســامانه همتا مشــخصات واقعی دستگاه را 
به خریدار نشــان می‌داد؛ بنابراین مصرف کنندگان نمی توانستند 
متوجه مغایرت شوند. اما سامانه گارانتی که توسط وزارت صمت 
مدیریت می شــود با مقایسه شناســه های دریافتی متوجه شد، 
مشخصات برخی گوشی‌ها با مدل های ثبت  شده هماهنگ نیست 

بنابراین دولت مجبور شد، دستگاه ها را بررسی کند.

کشف تخلف و قطع موقت آنتن
به دنبال کشــف این جعل، سامانه همتا برای مشخص شدن 
وضعیت دســتگاه ها، اقدام به قطع موقت سرویس کرد. رئیس 
انجمــن واردکنندگان موبایــل اعلام کرد که با توجه به شــرایط 
به‌وجود آمده، سامانه همتا برای بررسی و تشخیص، آنتن حدود 
۱۲ هزار دســتگاه را خاموش کرده و نهادهای نظارتی و امنیتی به 
شدت پیگیر موضوع هستند. وی اذعان کرد که این اقدام با هدف 
جلوگیــری از تضییع حقوق مصرف کنندگان صورت گرفته و قرار 
است، گوشی های در دست مردم به ســرعت دوباره فعال شوند 
اما گوشی های موجود در فروشــگاه ها تا تعیین تکلیف رجیستر 
در وضعیت تعلیق باقی خواهند ماند. او همچنین اضافه کرد که 
حدود ۱۰ تا ۱۱ شرکت متخلف شناسایی شده و تعدادی از مدیران 

این شرکت ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

قصور نهادهای نظارتی
به رغــم بی‌انصافی واردکنندگان متخلف، اصلی ترین ســوال 
افکار عمومی این است: چگونه چنین تخلف آشکاری ماه ها ادامه 
یافته اســت؟ مطابق گفته های مسئولان صنفی، این شرکت ها از 
اوایل ســال یا حتی از سال گذشته این شــیوه را به کار گرفته‌اند. 
بنابراین قطعــا نهادهای نظارتــی در وزارت صمت و گمرک در 
انجام وظایــف خود کوتاهی کرده‌اند. ســامانه همتا و ســامانه 
گارانتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که شناسه های گوشی، مدل 
و برند کالا را به صورت بلادرنگ تطبیق دهند و هرگونه مغایرت 
را قبل از عرضه در بازار شناسایی کنند. اما به گفته اسدی، حتی 
فروشــندگان هم نمی توانستند از طریق ســامانه همتا مغایرت را 
ببینند؛ یعنی ســامانه در نمایش اطلاعات ناقص بوده است. این 
ضعف باعث شد، واردکنندگان ســودجو بتوانند با عوض کردن 
شناســه ها ۳۸ میلیون تومــان از حقوق گمرکی هر دســتگاه را 

نپردازند و در واقع »به جیب دولت دست ببرند«.

شانه خالی کردن وزیر ارتباطات
وزیر ارتباطات تلاش کرد نشــان دهد که وزارت او مســئول 
مستقیم نیست. اما یادآوری کرد که سامانه رجیستری- هرچند 
زیر نظر وزارت صمت- بخشــی از نظام حاکمیتی اســت و این 
نظام باید به صورت یکپارچه عمل کند. وقتی این حجم از جعل 
و قاچاق رخ می‌دهد، بی‌شــک نقص در فرآیند کنترل چندلایه 
وجود دارد. پیگیــری این موضوع و اعمال جریمه فقط به عهده 
گمرک یا ســازمان تعزیرات نیست؛ دولت باید ساختارهای فنی 
را اصلاح کنــد. حتی اگر فرض کنیم وزارت ارتباطات مســئول 
نیســت، وزارت صمت باید بپذیرد که ضعف سامانه‌ای و نظارتی 

داشته و در برابر مردم پاسخگو باشد. دعوت از بخش خصوصی 
تنها زمانی موثر است که این دعوت به استفاده از توان کارشناسی 

و نظارتی منجر شود نه به پاسکاری مسئولیت.

نقش شرکت های متخلف
در کنار قصور دولت، شــرکت های متخلف، بزرگ ترین سهم 
گاهانه اقدام به جعل اســناد و  را در این فضاحــت دارند. آنها آ
دور زدن ســامانه ها کرده‌اند. بر اساس گزارش ها، این شرکت ها 
اغلب کوچــک بوده‌اند اما با همین اقدام، ســودهای میلیاردی 
کسب کرده‌اند. آنچه نگران کننده تر است، عدم پذیرش مسئولیت 
توســط این شرکت هاســت. تجربه نشــان می‌دهد که متخلفان 
معمولا تلاش می کنند، توپ را به ســامانه یــا گمرک بیندازند و 
تقصیر را »اشــتباه سیستمی« جلوه دهند. اما واقعیت این است 
که بدون اراده و سوءنیت آشکار نمی توان چنین جعل گسترده‌ای 
را رقم زد. یکی از موضوعات حســاس در ایــن پرونده، نگرانی 
مصرف کنندگان اســت. بســیاری از خریداران آیفون نه تنها پول 
بیشــتری برای گوشــی‌های لوکس پرداخت کرده‌اند بلکه حالا 
نگران مسدود شدن گوشی خود هستند. انجمن واردکنندگان به 
درســتی تأکید می کند که باید دستگاه ها را به سرعت فعال کرد تا 
مصرف کننده نهایی متضرر نشــود. دولت نیز باید این اصل را به 
رسمیت بشناسد؛ زیرا خریدار نهایی نقشی در جعل اسناد نداشته 
اســت. بنابراین برخورد باید با شرکت ها باشد، نه مردم. استفاده 
گسترده از ابزارهای مسدودســازی در نهایت اعتماد عمومی به 

سامانه رجیستری را کاهش می‌دهد.
ماجرای قطع آنتن آیفون های رجیســتر شــده پرده از خلأ 
بزرگ در نظارت بر واردات تلفن همراه برداشــت. تعداد کمی 
شرکت سودجو توانستند با جعل اســناد و دور زدن سامانه ها 
ســودهای کلان به جیــب بزنند و در مقابــل، اعتماد مردم به 
سامانه رجیســتری را خدشه‌دار کنند. وزارت صمت و وزارت 
ارتباطات باید بپذیرند که ضعف در سیاســت گذاری و نظارت 
ریشه یابی شــود. در این میان مردم مقصر نیستند. خریداران 
نهایی بر اساس اطلاعات رسمی سامانه همتا گوشی خریده‌اند 
و نباید تاوان کم کاری دستگاه های اجرایی و طمع شرکت های 

متخلف را بدهند. 
در نهایت، تنبیه متخلفان و اصلاح ســاختارهای نظارتی 
تنها راه جلوگیری از تکرار چنین فضاحتی اســت. اگر دولت 
جریمه های ســنگین و مصــادره اموال برای این شــرکت ها 
در نظــر بگیرد و ســامانه های خود را به‌روز کنــد، بازار تلفن 
همراه ایران می تواند دوباره به مســیر قانونی بازگردد و اعتماد 

مصرف کنندگان برگردد.

تعدادی از شرکت های سودجو با ارائه اطلاعات اشتباه باعث قطعی آنتن 12 هزار دارنده آیفون شدند

ناگهان آنتن ها پریدناگهان آنتن ها پرید

فائزه مومنی
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

ادامه شنبه 6 اسفند 
بازداشت تعدادی از همفكران حسن‌الترابی

چند روز است كه آقای حسن‌الترابی، رییس مجلس 
سودان بازداشت شــده؛گفته شده كه با شورشیان جنوب 
علیــه دولت ]عمر[ البشــیر، ]رییس جمهور ســودان[ 
هماهنگ شده بوده؛ چند سالی است كه با رییس جمهور 
اختلاف پیدا كرده‌اند؛ قبلًاً خیلی دوســت بودند و پس از 
بروز اختلاف، من بــه آنها تذكر دادم كه نگذارند به جای 
تُُندی برسد. تعدادی از همفكرانش هم بازداشت شده‌اند. 
آقای ]حســین[ قاسمی، مدیرعامل جدید ]منطقه آزاد[ 
كیــش آمد. برای عید دعــوت كرد و در مــورد برنامه‌ها 

توضیح داد كه به نظر واقع‌بینی در آن كم است. 

یك شنبه 7 اسفند 
شرحی از مشكلات مردم و نارضایتی ها

ســران مؤسســه خیریه جهان معاصر آمدند. ]آقای 
حبیب‌اللــه زنجانی، رییس مؤسســه[ توضیحاتی دربارۀ 
اساسنامه و اهداف و راهكارهایشان دادند. می خواهند از 
طریق كمك های مردمی و كارهای مشــاوره‌ای و علمی، 
كارهای خیر داشــته باشــند؛ جمعی از بازنشســتگان 
تحصیلكرده هســتند. آقای ]علی[ زادسر نماینده سابق 
جیرفت  آمد. برای شركت در انتخابات میان‌دوره‌ای ‌آماده 
شده و گفت، آقای ]سیدمحمد[ خاتمی ]رییس جمهور[، 
در ســفر اخیر به جیرفت به نحــوی از رقیب او حمایت 
كرده، ولی فكر میكند كه به خاطر عدم اقدام قابل توجهی 
بــرای جیرفت در این ســفر و اشــتباه لفظی ایشــان در 
سخنرانی كه چند بار به جای جیرفت، جهرم‌ گفته است و 
مردم در آنجا فریاد زده‌اند، جیرفت، ]بتواند رأی بیاورد.[ 
از خســارات خشكسالی و سرمازدگی منطقه شرحی‌ داد 
و از حسین مرعشــی، ]نماینده کرمان[ گله داشت كه او 

را تضعیف میكند.
آقایان ]امیر[ تهرانی و ]غلامحسین[ بلندیان، معاونان 
وزارت اطلاعــات و وزارت كشــور آمدند و شــرحی از 
مشكلات مردم و نارضایتی ها و ناامنی ها دادند و از شرایط 
جاری، اظهار نگرانی‌ كردند. نظرشان این بود كه باید برای 
نجات انقلاب و كشــور اقدامی كنم. آقای بلندیان گفت 
وقتی آقــای ]عبدالله[ نوری در دولت آقای خاتمی وزیر 
كشــور بود به خود آقای نوری و آقــای خاتمی گفته كه 
بعضی كارهای آقای نوری مثل اپوزیسیون است كه آقای 
]مصطفی[ تاج‌زاده،گفته این از آثار جامعه مدنی است كه 
معاون ‌وزیر از وزیر و رییس خود انتقاد میكند. گفت در 

جلسه فرمانداران احساس‌ كرده‌ كه آنها دلسرد شده‌اند.
عصر آقای خوری، مدیر برنامه های هلیكوپترها و 
خلبانان آشیانۀ ]جمهوری[ در سفرها آمد. بازنشسته 
شــده و با توصیه من، رهبری دستور دادند، درجه به او 
بدهند كه هنوز داده نشــده و مشكل مسكن هم دارد. 
عقــد ازدواج دختر یكی از پاســداران‌ محافظ- آقای 
شعبانی- را بســتم. محسن، ]سرپرست دفتر ریاست 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام[ ناهار كاری را با من 
خورد. فاطی  آمد و راجع به ]مشــکل[ زانویش و امور 

خانوادگی صحبت‌ كردیم. 

دوشنبه 8 اسفند 
دیدار با جمعیت ستاد كمك به زندانیان

جمعیت ستاد كمك به زندانیان بدهكار ]= ستاد دیه[ 
آمدنــد كه برای پرداخت دیــون زندانی ها كمك میكنند 
تا از زندان آزاد شــوند. در سال 1369 به پیشنهاد من و 
همكاری شــهید ]اســدالله[ لاجوردی، ]رییس وقت 
ســازمان زندان ها[ این جمعیت تشــكیل و قرار شد هر 
مبلــغ كه از مردم كمك جمع كنند، دولت به همان اندازه 
بدهد و آن سال 55 میلیون تومان جمع آوری كردند و من 
هم 55 میلیون تومان پرداختم. كارشان تاكنون ادامه دارد 
و امســال تعداد زیــادی را آزاد كرده‌اند؛ 15 هزار زندانی 
مربوط به چك و تعداد زیادی مربوط به دیه هســتند كه 
12 هزار نفر از آنها را مســتحق پرداخت بدهی تشخیص 

داده‌اند و برای نجات آنها 36 میلیارد تومان نیاز است.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

291 افراط در اختلاف  

نخستین روز مرداد مصادف است با تولد عالم و دانشمندی 
که به یکی از پرآوازه ترین چهره های فلسفه، عرفان و انسان گرایی 
در ایران بدل شــد. محمدتقی جعفری، متفکری که مرزهای 
سنت و مدرنیته را با قلمی پرشور و ذهنی بی قرار درنوردید، در 
طول 75 سال زندگی‌اش نه فقط به تفسیر متون دینی پرداخت 
بلکه کوشید تا با جهان سخن بگوید؛ جهانی که در آن انسان، 
عقل، ایمان و زیبایی در گفت‌وگویی بی‌پایان به هم می‌رسند. او 
در سال ۱۳۷۷ در لندن درگذشت اما میراث فکری‌اش همچنان 
در متن اندیشــه ایرانی جاری اســت؛ میراثی که از نهج‌البلاغه 
کسفورد و از حوزه تا  تا مثنوی، از خیام تا راســل، از نجف تا آ
دانشگاه گسترده است. اینک در ســالگرد تولدش، بازخوانی 
زندگی و اندیشــه های او نه فقط ادای دین به یک متفکر بلکه 

دعوتی است به تأمل در معنای انسان بودن در عصر ما.
علامه جعفری را نمی توان صرفاًً در قالب یک عنوان یا تخصص 
محدود کرد؛ او از آن دسته متفکرانی بود که مرزهای میان فلسفه، 
عرفان، فقه، هنر، ادبیات و علوم انســانی را درنوردید و کوشید تا 
در جهانی پرآشــوب، پلی میان ســنت و مدرنیته، شرق و غرب، 
دین و دانش و انســان و حقیقت بنا کند. در روزگاری که بسیاری 
از روشنفکران ایرانی یا درگیر سیاســت بودند یا در جست‌وجوی 
هویت، جعفری راهــی دیگر برگزید: راه گفت‌وگو با جهان، از دل 

سنت، با زبانی فلسفی و نگاهی انسانی.
محمدتقی جعفری در اول مرداد ۱۳۰۲ در خانواده‌ای مذهبی 
و متواضــع در تبریز به دنیا آمد. پدرش، کریم شــاطرجعفری، 
نانوا بود و مادرش، سیده کوکب ربیعی، زنی باسواد و دیندار. از 
همان کودکی نشانه های نبوغ در جعفری آشکار بود؛ حافظه‌ای 
خارق‌العاده، علاقه‌ای بی پایان به خواندن و ذهنی پرسش گر. او 
خواندن و نوشــتن را پیش از ورود به مدرسه از مادرش آموخت 
و در مدرسه اعتماد تبریز به دلیل توانایی هایش از کلاس چهارم 
آغاز کرد. اما فقر مالی، او را ناگزیر کرد تا مدرسه را ترک کند و 
به کار بپردازد. با این حال نیمی از روز را کار می کرد و نیمی دیگر 
را در مدرسه طالبیه تبریز به تحصیل علوم دینی مشغول بود. در 
همان ســال ها، حافظه‌اش چنان قوی بود که کلیله و دمنه را از 

حفظ می خواند و شرح می‌داد.
در ۱۵ سالگی، راهی تهران شد و در مدرسه فیلسوف، واقع 
در جــوار امامزاده اســماعیل به تحصیل ادامــه داد. از محضر 
استادانی چون شیخ محمدرضا تنکابنی و میرزامهدی آشتیانی 
بهره برد ســپس به قم رفت، در مدرســه دارالشفا اقامت کرد و 
لباس روحانیت پوشید. پس از یک ســال‌ونیم، در سال ۱۳۲۷ 
رهســپار نجف شد و در مدرسه صدر، درس خارج را آغاز کرد. 
در نجــف از محضر آیات عظامی چون سیدابوالقاســم خویی، 
سیدعبدالهادی شیرازی، سیدمحسن حکیم و دیگر بزرگان بهره 
برد و دروس فلســفی و عرفانی را نزد شیخ صدرای قفقازی و 

شیخ مرتضی طالقانی فرا گرفت. همزمان به مطالعه کتب علوم 
انسانی پرداخت و با اندیشه های شرق و غرب آشنا شد. در ۲۳ 
سالگی به درجه اجتهاد رسید و پس از 11 سال اقامت در نجف 

در سال ۱۳۳۷ به ایران بازگشت.
بازگشــت جعفری به ایران، آغاز دوره‌ای تازه در زندگی علمی 
و فکری او بود. ابتدا به مشــهد رفت، ســپس بــه تهران آمد و در 
مدرسه مروی به تدریس پرداخت. برخلاف بسیاری از روحانیون، 
مسئولیت امام جماعت را نپذیرفت و ترجیح داد وقت خود را صرف 
تحقیق، تألیف و تدریس کند. او تا پایان عمر در تهران زیســت و 
نوشــت و در ســال ۱۳۷۷ در لندن درگذشــت. پیکرش در رواق 

دارالزهد حرم امام رضا در مشهد به خاک سپرده شد.
جعفری را باید از منظر اندیشــه شــناخت؛ اندیشــه‌ای که در 
پی فهم انســان، جهــان و حقیقت بود. او در آثارش، کوشــید تا 
پرســش های بنیادین فلســفه، دین و اخلاق را با نگاهی تطبیقی 

و تحلیلی بررســی کند. یکــی از ویژگی های برجســته جعفری، 
گفت‌وگو با متفکران غربی بود. او با برتراند راســل، فیلســوف و 
ریاضیدان انگلیسی، مکاتباتی داشــت و درباره موضوعاتی چون 
آزادی، عشــق، صلح و حتی فیزیک کوانتوم با او بحث کرد. این 
مکاتبات، نشان از ذهنی باز و جهانی دارد؛ ذهنی که نه در حصار 

سنت گرفتار بود و نه در دام تجدد بی‌ریشه.
جعفــری در آثارش بــه موضوعاتی چون انسان‌شناســی، 
جهان شناســی، اخلاق، عرفان، فلسفه دین، زیبایی شناسی، 
حقوق بشر و نقد اندیشــه‌های غربی پرداخت. او بیش از ۸۰ 

جلد کتاب تألیف کرد.
یکی از مفاهیم کلیدی در اندیشــه جعفری، »حیات معقول« 
اســت؛ مفهومی که او در آثار متعدد خود به آن پرداخته و کوشیده 
تا زندگی انســانی را در پرتو عقل، ایمان و اخلاق معنا کند. حیات 
معقــول به تعبیر جعفــری، زندگی‌ای اســت که در آن انســان با 
بهره گیری از عقل و ایمان به سوی کمال حرکت می کند و در مسیر 
حقیقت، زیبایی و عدالت گام برمی‌دارد. این مفهوم در برابر زندگی 
سطحی، مصرف‌زده و بی‌ریشــه‌ای قرار دارد که در جهان مدرن، 

انسان را از خود و حقیقت دور کرده است.

جعفری، برخلاف بسیاری از متفکران سنتی، نگاهی باز به 
هنر، موسیقی و زیبایی داشت. او در کتاب »موسیقی از دیدگاه 
فلسفی و روانی« کوشید تا موسیقی را نه از منظر فقهی بلکه از 
منظر فلســفی و روان شناختی بررسی کند و نشان دهد که هنر، 
می تواند راهی به ســوی تعالی انسان باشــد. در آثارش بارها از 
حافظ، مولوی و خیام یاد کرده و کوشــیده تا شعر فارسی را در 
پرتو فلســفه و عرفان تحلیل کند. او معتقد بود که شــعر، زبان 
حقیقت است و می تواند، انسان را به سوی معنا و کمال رهنمون 
ســازد. در حوزه حقوق بشــر، جعفری از بنیان گذاران اعلامیه 
حقوق بشر اسلامی بود و کوشــید تا مفاهیم حقوقی را در پرتو 
آموزه های اسلامی بازخوانی کند. او معتقد بود که حقوق بشــر 
باید بر پایه کرامت انسانی، عقلانیت و عدالت بنا شود و نباید در 
دام نسبی گرایی یا تحمیل فرهنگی گرفتار شود. در این زمینه آثار 
او همچون »حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب« نشان 

از تلاش او برای گفت‌وگوی میان فرهنگ ها و تمدن ها دارد.
جعفــری در کنار تألیف، تدریس و... به  دعوت دانشــگاه ها 
و مراکــز علمی در اروپا و آمریکا ســفر کــرد و در کنفرانس های 
بین‌المللی درباره فلســفه، دین و حقوق بشر ســخنرانی کرد. در 
لندن، در واپسین سال های عمر همچنان به نوشتن و گفت‌وگو ادامه 
داد؛ بی آنکه بیماری و کهولت از شور اندیشه‌اش بکاهد. در همان 
شــهر، در بیمارستان سنت مری در 25 آبان ۱۳۷۷ چشم از جهان 
فروبست؛ اما اندیشه‌اش همچنان زنده و جاری است. محمدتقی 
جعفــری را نمی توان در قاب های رایج طبقه بندی کرد. او نه صرفا 
یک فیلســوف اسلامی بود، نه فقط یک مفسر دینی، نه تنها یک 
عارف و نه یک روشنفکر غرب گرا. او از آن دسته اندیشمندانی بود 
که در دل ســنت زیســت اما با جهان سخن گفت؛ که از متن دین 
برخاست اما به زبان فلسفه نوشت؛ که از حافظ و مولوی آموخت 
اما با راســل و هیــوم بحث کرد؛ که در حــوزه درس خواند اما در 
دانشگاه تدریس کرد؛ که در تبریز زاده شد اما در لندن درگذشت؛ 

او که در ایران زیست اما برای جهان نوشت.
در روزگاری که گفت‌وگو میان ســنت و مدرنیته، دین و دانش، 
شرق و غرب و انسان و حقیقت بیش از هر زمان دیگری ضروری 
است، بازخوانی اندیشــه‌های جعفری نه فقط یک وظیفه علمی 
بلکه یک نیاز انســانی است. او کوشید تا انسان را در مرکز اندیشه 
قرار دهد؛ انســانی که با عقل، ایمــان، اخلاق و زیبایی می تواند 
به ســوی کمال حرکت کند. او از حیات معقول گفت، از کرامت 
انســان، از گفت‌وگوی تمدن ها، از زیبایی شعر، از حقیقت دین و 

از مسئولیت اندیشه.
اکنون فرصتی اســت برای تأمل در میــراث او؛ میراثی که نه در 
قالب کتاب ها بلکه در جان اندیشــه جاری است. او به ما آموخت 
که می توان از دل سنت برخاست و با جهان سخن گفت؛ که می توان 
دین را با عقل فهمید و عقل را با عشق معنا کرد؛ که می توان در تبریز 
زاده شد، در نجف درس خواند، در تهران نوشت و در لندن درگذشت 
اما همچنان ایرانی، جهانی و انســانی ماند. و شــاید، در روزگاری 
که اندیشه در محاصره تعصب، سطحی نگری و مصرف‌زدگی است، 

بازگشت به جعفری، بازگشت به حیات معقول باشد.

به یاد علامه محمدتقی جعفری که اول مرداد سالروز تولد او بود

در جست وجوی حیات معقول
علیرضا گوهری

روزنامه‌نگار


